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  بسم االله الأعرف 
ا ین سئوال رر تمام عمر ادکل تاریخ بشری کسی چون من شبانھ روز و  گمان نمی کنم امروزه بر روی زمین و بلکھ در -١

  از خود پرسیده باشد کھ : براستی من کیستم من !

  . ردرم برنمیداسی؟ و دست از ھ کسی در درونم از من میپرسد کھ: براستی تو کیستپرسم بلکاین من نیستم کھ از خود می -٢

  . کرده استو یا او را در من قانع نه ام ولی ھیچکدام مرا تاکنون صدھا و ھزاران پاسخ بخودم داد -٣

اسخی نند و چھ پمی کن برخورد من نمی دانم کھ آیا دیگران چنین سئوالی را در خود درمی یابند یا نھ . و چگونھ با آ -۴
  . بخود می دھند

ھ امروز بست . ولی تا ان بوده تمام زندگی و سرنوشت من تا بھ امروز محصول این سئوال و تلاش من در پاسخ بھ آ -۵
  ھنوز حتی اندکی ھم قانع نشده است . 

،  اجی ، عارفن، پیغمبر ،  پاسخ این سئوال در یک کلمھ قابل ادا شدن نیست : انسان ، دیو ، فرشتھ ، شیطان ، خدا -۶
ئوال سی بھ این ین پاسخکمتر مجموعھ ای از اینھایا نویسنده ، دیوانھ ، جادوگر ، طلسم شده و ... . ھیچکدام بھ تنھائی 

  ستم . نمی تواند باشد . زیرا در جستجوی عنوان و لقب و صفت نیستم بلکھ در جستجوی دیدار با خویشتن ھ

زمین  اجم بود و پایم بردر مشھد در روز کسوف بزرگ جمالی از خودم را دیدم کھ خورشید ت ٧۶من یکبار حدود سال  -٧
ری ن و ھوشیاوز روشم و براستی می توانم بگویم کھ خدائی بودم . و این دیداری در ربود و شنلی از نور بر دوش داشت

پس توھم و  .ه بود در کنارم ایستاد کھ کامل بود در حالیکھ کسوف را رصد می کردم با چشم غیرمسلح بھمراه کسی دیگر
دم ولی ھ عینھ دیود را بخبود . من حقیقت تصور و رؤیا نبود و جمال خودم را بوضوح و یقین دیدم . آیا این بھ چھ معنائی 

  نامم چھ بود و مقامم چھ بود و من چکاره بودم . 

بھشت قدش  س از ھبوط ازرد سرش بھ خورشید می سائید کھ پکھ خداوند کھ حضرت آدم را خلق ک در روایت می خوانیم - ٨
  کوچک و کوچکتر شد . 

دم آفم . شاید اسوه استضعا تی اندکی ھم در من وجود ندارد و بلکھبدون شک من خدا نیستم زیرا ھیچیک از صفات او ح -٩
  باشم یا وارث آدم . 

  ود . حقیقت وجودم ب رابطھ من ضعیف رنجور حقیر فقیر تنھا با اوئی کھ دیدم چیست . آیا او جمال باطن و -١٠

 ی شود بشرطمن کیستم " م ئوال "انسان بمیزانی کھ برای حیات دنیا و ارزشھای مادی زندگی نمی کند مواجھ با س -١١
 د خودش راصر بفرآنکھ باور داشتھ باشد کھ خداوند او را بھ عبث نیافریده است و در پروژه ھستی نقشی ویژه و منح

  داراست . 

" من کیستماجھ با سئوال "دل خوشند ھرگز مو آنانکھ حیات مادی و جانوری را مقصد ھستی خود می دانند و بھ آن -١٢
س د کھ احساندارن زیرا ھدفشان از زیستن عیاشی و ریاست است کھ یا دارند و احساس خوشبختی می کنند و یا نمی شوند

   لوم است .ای مع بدبختی دارند . و لذا یا خوشبخت ھستند و یا بدبخت . و اینست پاسخ آن سئوال کھ بی ھیچ اندیشھ

ھستند ی زش و ھویت برترصی خود بھ جستجوی معنا و ارو اما اندکند کسانی کھ در ورای خوشبختی و بدبختی خصو -١٣
  ) می باشند . و اینان اھالی معرفت نفس (عارفان



 ٤

بدبختی  ری و خوشبختی وآنکھ اندکی در خود تفکر کند می بیند کھ وجودش مقصد و معنائی برتر از غرایز جانو -١۴
ون خدا چکند و  حضور خدا را در خود احساس میشخصی و حیوانی دارد . یعنی می بیند کھ برتر از خویشتن است زیرا 

ی ند ولی نمس می کبرتر از ادراک و توصیف محسوس بشر است و الله اکبر است پس انسان ھم این برتری را در خود احسا
  داند کھ معنایش چیست و چھ بیانی دارد . 

 ور و مغرور یراینصورت متکبمی رسد در غانسان اگر این کبریائی ذات خود را خدا بداند بھ خشوع و ایمان و تقوا  -١۵
  ستمگر و خودپرست می شود . 

  تضاد است . من " است . و این دو بسیار متفاوت و بلکھ م" خدا نیست بلکھ این خداست کھ " " من -١۶

ی کنند اس مدا احسخانی کھ خود را " خدا باشد بایستی خدائی خود را اثبات کند کھ مسلماً نمی تواند و لذا کساگر "من -١٧
  .  دارند مواجھ با اشد ناتوانی شده و بھ جنون و جنایت و تبھکاری دست می زنند تا این ناتوانی را پنھان

ر بفقط شاھد محض  این منی کھ ھر کسی در خود احساس می کند کھ ھویت اوست خداست . و اما آدمی چیست ؟ -١٨
شود  ا او یکتاود و بشد است . کھ این عدم بایستی در وجود فنا حضور خدا در خویشتن است . و این رویاروئی عدم با وجو

  و این مقام وصال عرفانی و توحید نفس است . 

بر خلقتش  انسان ، وی را این نگاه محض بر حضور خدا در خویشتن ھمان معنای قرآنی است کھ خداوند در حال خلق -١٩
اضی باشد لیم و رھم شاھد محض بر این خلقت است و باید تسشاھد قرار داد . پس خدا مشغول خلق انسان است و انسان 

  اشد . کھ این ایمان است . و اگر گلایھ کند و دخالت نماید کافر و مشرک است کھ می خواھد شریک خلقت ب

  داست . خھمھ حالات و افعال و حوادث و شرایط نیک و بد زندگی ھر کسی ماجرای خلقت او بدست  -٢٠

سلیم ست و لذا تااحسن الخالقین  شھادت خود را حفظ کند و در آن تأمل نماید درمی یابد کھ مواجھ باانسان اگر مقام  -٢١
  محض است . 

ر خود دنید ، چرا کر خود نظر نمی ھمھ این نوع آیات قرآنی دال بر حقیقت مذکور است کھ : چرا بخود نمی آئید ، چرا ب -٢٢
خدا در  مواجھ با سان راید و ... و این ھمان رجعت بخویشتن خویش است کھ انتفکر نمی کنید ، چرا خود را بھ یاد نمی آور

 قام انسانترین مخویشتن می سازد کھ مشغول خلق اوست بھ زیباترین صورت . و این دعوت بھ مقام شھادت است کھ عالی
ی توانست ین نماھتر از می باشد : شاھد بر خدا بودن در خویشتن . و سپس می بیند کھ اگر خودش خالق خود می بود ب
ھ: و کان کین آیھ ا معنای خود را بیافریند . و بلکھ خدا را عین خود می یابد و اختیار خود و او را یکی می بیند و اینست

 قام انسانمست و ز اسمای خدا" است در مفھوم قرآنی اش کھ ابود شاھدی مشھود . و این مقام "شھید وشاھداً مشھودا.
  د است بعنوان مقام . . و این توحیشاھد

افعال  و لذا ھمھ حظھ خلق می کندمسئلھ اینست کھ خداوند بدست و اراده و اندیشھ خود انسان است کھ او را لحظھ بھ ل -٢٣
ی تی و وجودمری ذاو افکار و احوال و صفات و حوادث زندگی آدمی جریان مخلوقیت اوست . یعنی مقام توحید و شھادت ا

کھ این  ی پردازندا آن مبھ فقط اندکی بواسطھ عرفان نفس این حقیقت را درمی یابند و مابقی بھ جدال در جریان خلقت است ک
   –ھمان کفر بشر است کھ جنگ با خویشتن است : براستی کھ انسان خصم آشکار خویشتن است : قرآن 

  ن نفس است. عرفا خداست و این ھمان مقام خلافت است کھ محصول –پس " شھید " مقام یگانگی انسان  -٢۴

و اما آنکسی کھ در جریان جھاد فی سبیل الله و قتال با کفار و ظالمین شھید می شود نوع خاصی از شھادت می تواند  -٢۵
باشد و می تواند نباشد . زیرا این قتال ھم وجھی از خلقت انسان بدست خداست کھ اگر آدمی با اراده حق متحد شود و در 

عمل قتال می تواند فرد را بھ مقام شھادت برساند و شھید نماید حتی اگر کشتھ ھم نشود . و یا ممکن  اراده او فنا گردد این
است در حال جدال با اراده خدا در خود کشتھ شود کھ در اینصورت شھید محسوب نمی شود و جز خداوند بر این احوال 

  ن خداست . باطنی علم ندارد . و لذا قضاوت در این امر برای انسان نیست و آ



 ٥

کھ زد با این ا برای علی رقمردر جریان ترور پیامبر مقام شھادت  (ص)محمّدبر جای  (ع)فی المثل واقعھ خوابیدن علی -٢۶
  کشتھ نشد . 

د و شتھ شده انکبسا کسانی کھ  ھ بسا مجاھدانی کھ در جنگ برعلیھ ظالمین کشتھ نشده اند و شھیدند و چھبنابراین چ -٢٧
  شھید نیستند . 

است کھ  جان برترین حب بھرحال جان خود را برای یک ھدف معنوی بھ مھلکھ انداختن زمینھ شھادت است زیرا حب -٢٨
کمال  ود بھ اشد ائق آیخویشتن بھ جدال و انکار می کشاند . پس اگر کسی بر این حب ف آدمی را برخلاف اراده حق در خلقت

  ھاست . شھادت حاصل از قتال فی سبیل الله از افضل شھادتتصدیق و اتحاد با پروردگارش رسیده است و لذا 

پس  ھ اشقیاء .ذشتن از آبرو و دل و عزیزان خود بمراتب برتر از ایثار جان است برای اھل ایمان و نھر چند کھ گ -٢٩
 گذشتن از وداند  از جان گذشتن را اولین شھادت و موت اراده می (ع)شھادت ھای فوق جانی ھم داریم ھمانطور کھ علی 

است  اه و عزّتاز رف منیت خود را موت چھارم و برترین شھادت قرار داده است . چھ بسا از جان گذشتن آسانتر از گذشتن
  و آدمی مرگ را بر فقر ترجیح می دھد . 

ھ کھ بشقیاء اھ دل مردگان و گذشتن از دل خویش برتر از جانفشانی است البتھ برای انسان صاحب دل و زنده دل و ن -٣٠
  آسانی ھمھ را زیر پا می نھند کھ این از ظلم و خودپرستی است و نھ ایثار و شھادت . 

ن کامل ت خداست و انساپس درک می کنیم کھ شھادت ھا ، ارکان و نقاط عطف خلقت روحانی و عرفانی انسان بدس -٣١
ذشتن ) از دل گفقرن (نان گذشت گذشتن ، از: از جان ا چھار شھادت را تجربھ کرده باشدکسی است کھ آن چھار موت اراده ی

  ست . ا. کھ شھادت چھارم شھادت کامل و خلقت کامل است و مقام خلافت اللھی و از خود گذشتن (مقام فنا)

، ان، شھادت ننمود : شھادت جاا بھ آن مستحق فرو خداوند ھمھ این شھادت ھا را در این دنیا نصیب بنده ساخت و مر -٣٢
  ھادت دل و شھادت " من " . و در ھمھ این شھودھا جز او را ندیدم . شھادت آبرو ، ش

  ست . اضد شھادت ھم داریم . یعنی آن انواعی از ایثار کھ غایت خودپرستی بنابراین شھادت  -٣٣

ن یای کنند . م ه قلیلی اطاعتدر قرآن می خوانیم کھ اگر خداوند بھ مؤمنانش امر کند کھ خودشان را بکشند فقط عد -٣۴
ویت رو و ھآب ولاد وکھ ممکن است جان و مال و ا میباشد معنای مشھور آن نیست بلکھ بمعنای اقداماتیخودکشی لزوماً ب

ھلکھ از این م وی کند م. ھر گاه کھ آدمی بر آستانھ مرگ و نیستی قرار می گیرد و احساس نابودی فرد را بھ مھلکھ افکند
زد و با و می اندااآغوش  ات و ھستی جاوید یعنی خداوند پناه می برد و خود را بھنمی گریزد بیش از ھر زمانی بھ کانون حی
 یدستی جاوھیات و ح. این ھمان درک و دریافت است شاھد بر خدا بودن در خویشتن او روبرو می شود و این واقعھ شھادت

  . نیادمین حیات شد در ھباواقعھ میاین ، این ھمان خلقت کامل است کھ مقام شھادت است کھ لقاءالله ھم بھ مثابھ غایت است

اری از و سیاسی ، بسی برای بنده علاوه بر انواع موتھای ارادی و خودکشی ھای الھی در عرصھ حیات اجتماعی -٣۵
الحاد  وھ ارتداد حکوم بمنوشتن ھا و رسالھ ھایم نیز بھ مثابھ انواع موتھای ارادی و خودکشی بوده است کھ می تواند مرا 

  مستمر .  و موتی . بنابراین برای بنده نوشتن کھ کاری شبانھ روزی بوده است بھ مثابھ شھادتی بلاوقفھ استنماید 

  بھ ھمین دلیل تقریباً ھمھ خوانندگان آثارم از اینکھ ھنوز زنده ام در حیرتند .  -٣۶

ز ارازگشائی  ودتی و معرفتی عقی این شھادت فقط مربوط بھ جنبھ ھای سیاسی نمی شود و بلکھ عمدتاً مربوط بھ امور -٣٧
قرآن در  مانطور کھآید ھ اسرار بشر است کھ ھر کسی خود را در این آثار بھ تماشا می نشیند . و البتھ ظالمان را خوش نمی

صم حقایق خ کافران لمان و: پروردگارا بر علم من بیفزای و مرا بر ظالمان یاری ده . زیرا ظاکریم شاھد این دعا ھستیم کھ
  .  رفت ھستندھید معش. و در طول تاریخ بسیارند شھدای علم و حکمت و معرفت . و ھمھ امامان ما معارف توحیدی ھستند و



 ٦

کسی  ی انجامد و شھیدحد از معرفت نفس است کھ بھ معرفت رب در خویشتن مپس واضح است کھ شھادت عالیترین  -٣٨
ر می کند د ا دیدارربر این وجھ کند در جھان بیرون پروردگارش است کھ وجھ الله را در خویشتن یافتھ است و چون نظر 

  درجات تجلیّ . 

  داریم . ل نپس شھید جاھ " من کیستم " گوھره شھادت است . یعنی شھادت دارای گوھره ای تماماً عرفانی است . -٣٩

زیکی ھ بسا صورت فیچن شھادت با خون ھمواره عجین است کھ اساس این خون دل خوردن است . این خون دل خورد -۴٠
ست ت باطنی این شھادھم سالھا خون استفراغ می کرد . و ا(ع)  ھم دارد و تبدیل بھ زخم معده می شود . ھمانطور کھ علی

   .و یا ھر دو  .کھ گاه بھ شھادت خونین بیرونی ھم منجر می شود . آدمی یا در درون خود شھید است و یا در برون 

  ست. اانسانی خویشتن  دورانم کھ حجت این ادعا دیدارم با پروردگارم و نیز با حقیقتو من کاملترین شھید  -۴١

ناخت و ششناخت ھمھ را  و معرفت من درباره جھان و جھانیان نیز محصول این شھادت است چرا کھ ھر کھ خود را -۴٢
  ھر کھ خود را نشناخت ھیچکس را نشناخت . 

ش بینی و خموبن است کھ باید نفس و ربّ بلکھ معرفت بر خلق و خاصھ اطرافیا آنچھ کھ دل را خون می کند نھ معرفت -۴٣
ین دمھا در عکفر آ بمانی و در ستاّری بھ ھدایت آنھا بپردازی . دیدن غایت حماقت و شقاوت و مکر و پلیدی و جنون و

 صد چندان ان دواره نزدیکسکوت و ستاّری و محبتی کھ بھ آنان داری و مسئول بیداری و ھدایت خلق . این مسئلھ درب
  خونین تر است . 

  باطناً و گاه ظاھراً .  خدایش شاھد است در خلق شھید است ،آنکھ بر خود و  -۴۴

 ردمم. و اما  مکن می شودایت مزیرا آنکھ مردمان را دوست می دارد آنان را بر دل خود وارد می کند و بدینگونھ ھد -۴۵
ی گوید ھ رسولش ماوند باوت خود . و گاه ھم تو را آشکارا می کشند . اینجاست کھ خددل تو را شھید می کنند با کفر و شق

کن و  ان را رھایگر آنکھ : " کم مانده کھ دلت از چشمانت بیرون آید از فرط خون دلی کھ برای ھدایت مردم می خوری . د
   .یرون کنی بز دلت ا بایستی مردم را اچشم بر آنان ببند و آنان را بمن واگذار ... " ولی این کار آسانی نیست زیر

ا انکار ایت آنھا رم بدون آنکھ ھدو من بواسطھ انتشار آثارم از طریق سایت توانستم مردم را بتدریج از دلم بیرون کن -۴۶
ان و ر جدمردم را  زخ کفرکنم . این ھدایت از راه دور بھ کارش ادامھ می دھد ھر چند کھ از راه دور ھم گاه امواج آتش دو
شوند .  مربوط می رم بمندلم احساس می کنم زیرا آثار من با مردم رابطھ قلبی و روحی برقرار می کند و مردم از طریق آثا

 (ع)علی ای طولانیجده ھس. راز درگھ او نمی توان آنرا فرونشاند کند کھ جز در سجده برگاه این آتش چنان مرا بی تاب می و
  کنیم بھمراه نعره " خلصّنا من الناّر یا رب " . را از این دیدگاه بھتر درک می

دم برسانم نرا بھ مرآو  باید بنویسم او در من امر می کند مرا بھ نگارش اموری کھ مطلقاً نمی توانم از آن سرباز زنم . -۴٧
تی عی و عقیداجتما و مسئولیت این عمل را ھم بر عھده گیرم و خودم پاسخگوی محتوای آن باشم ھم بھ لحاظ معنوی و ھم

  و سیاسی . 

م و اسور نکرده ا اصلاح یا سانربھ ھمین دلیل در ھر آنچھ کھ می نویسم کمترین تردیدی ندارم و لذا ھرگز ھیچ متنی  -۴٨
  نوشتھ ھای من ھرگز پاکنویس نمی شوند . 

یزی رم برنامھ ناذا چیزی بو ل .فقط نوشتن من اینگونھ فی البداعھ نیست بلکھ کل زندگی و اقدامات من ھم چنین است  -۴٩
ای  صی برنامھطور شخو پروژه در ذھن و زندگیم وجود نداشتھ است . لذا من ھرگز زندگی شخصی نداشتھ ام و ھر گاه ھم ب

م کھ تمام ا ھو لذا آموخت .برای خودم در خارج از امر الھی و ھدایت مردم ، ریختھ ام ناکام شده است و بھ فعل نیامده است 
راحت  و خودم ھمراده اا. و البتھ کھ در سیطره کامل ر او سازم و ھرگز برای خود نباشمدگیم را تسلیم محض اماراده و زن

  ترم و امورات آسانتر می گذرد . 



 ٧

  یستھ ام . زمن برای او زیستھ ام و او ھم برای مردم حکم کرده است . پس من تماماً برای مردم  -۵٠

ر ھمین ینامھ ام ببایستی" و زندگ زندگینامھ و ماھیت عرفانیم را بنویسم. کتاب "ھستی مثلاً مدتی بود کھ امر می کرد -۵١
  . و بخشی از بیماریم با نگارش این کتابھا از من رخت بربست بھ نگارش آمد اساس

 ، یم کھ قلمست . و اگر بگوپس اینکھ می گویم قلم او در دست من است و یا قلم من در دست اوست ادعای گزافھ نی -۵٢
  جبرائیل من است نیز راست گفتھ ام . 

فتھ رزید و شکالن در زیر پاھایم شمسی بود کھ خواب دیدم کھ در بیابانی سرگردان بودم کھ بھ ناگاه زمی ۶۵حدود سال  -۵٣
 وبمن داد  اشت کھشد و جوانی سبزه رو تا سینھ از خاک بیرون آمد کھ شمشیری عریان پیچیده در حریری سبز در دست د

 وی سبز شد وانھ اجباره در زمین فرورفت . اندکی بعد خواب دیدم کھ حدود مچ دست راستم می خارد کھ از جای خارش دو
من  قطھ از مچنھمان  بسرعت رشد کرد و تبدیل بھ درختی حیرت آور شد کھ کل آسمان را پوشاند . از خواب کھ برخاستم از

د قلمی اعطا نمو ند بمنھنوز ھم ھست . و این داستان قلمی بود کھ خداو خال سبزی پدید آمده بود و تا مدتھا می خارید و
کثین انھ ھم نادر می چون شمشیر چون ذوالفقار کھ با یک تیغش بر فرق سر قاسطین می زد و با تیغ دیگر بر سر مارقین و

  را : ظلم و جھل و نفاق . 

ک و لذا سب دھمنگاه گزارش میدیشم و می بینم و آمی اناینطور نیست کھ بمن کورکورانھ دیکتھ یا القاء شود بلکھ  -۵۴
م نویسن می بی قرآتوجھ شدم کھ بھ سبک ادنگارش من ھم مجموعھ ای از گزاره ھای کوتاه است و در مرحلھ ای بناگاه م

  آیھ وار . 

   .ه ام فانی نامیدمن پیامبر نبوی نیستم ولی با تمام وجودم احساس رسالت داشتھ ام کھ آنرا رسالت عر -۵۵

و  ار کرده امتی گوناگون دیدمن ھرگز صدای او را در حال نوشتن نمی شنوم ھر چند کھ چند بار جمالش را در تجلیا -۵۶
ت عبار ورت یکاری فوری نموده است بصچند بار ھم صدایش را در موارد اضطراری شنیده ام کھ مرا حکم بھ انجام ک

  کوتاه . 

چک یک کار کو د . و گاه براید خودش ھمھ امکانات آنرا ھم معجزه آسا فراھم می سازھر گاه کھ امر بھ کاری می کن -۵٧
  و از سر خود فلج می شوم و انجام نمی گیرد . 

  ست . ابیماری ام ھمواره بصورت وحی در زندگیم انجام وظیفھ نموده و سرنوشت مرا رقم زده  -۵٨

. ولی نزول رخ نموده استین دی جبرائیلی ختم شده است و کمال ی ، فقط وحمحمّداین بدان معناست کھ با ختم نبوت  -۵٩
و ختم  مامت کاملایده و فرقان و قرآن و حکمت و علم لدنیّ تا پایان جھان ادامھ دارد و با ظھور مھدی موعود بھ کمال رس

  می شود . 

ی اداز و زّمانآخراله است در شد یعنی آنچھ کھ بر انبیای الھی از آدم تا خاتم بواسطھ وحی جبرائیلی و ملکی نازل -۶٠
م رستی آن ھنیت و دکتب آسمانی و غایتش قرآن است کھ حجت حقا تعینّشود کھ تأویل و معرفت نفس بھ نوعی دگر نازل می

ً بھ قرآن میرسد و . یعنی وت الھی و سنت و عترت و قرآن نیستچیزی جز شریع م واقعھ رآن ختقحی عرفانی ھم نھایتا
  . است

  . ئل می آیندقایق دین من نافس بھ حزین پس فقط رھروان معرفت نرسول اکرم ھم اذعان نموده است کھ:یقت را این حق -۶١

و بلکھ دین عیسی و موسی و ابراھیم و نوح و آدم و  محمّدپس رسالت بنده ، رسالت عرفانی است کھ حقایق دین  -۶٢
می کند و قرآن را  آخرالزّمانو تصدیق بھ زبان و معارف انسان  نتعیّ سائر انبیاء و اولیای الھی در گذشتھ تاریخ را تأویل و 

ی می سازد و تثبیت بھ عقل آخرالزّماندر ظرف زمانھ می ریزد و جھان مدرن را بیان قرآنی می کند و قرآن را بیان جھانی و 
  و معرفت انسان مدرن می نماید . 
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 .امان ھستم بوط نور ھمھ امدایم . امام نیستم بلکھ محل ھمن پیامبر نیستم بلکھ بارانداز رسالت ھمھ رسولان خ -۶٣
 قو من معرف ح پیامبران و امامان و اولیای الھی در این دوران در وجود ھیچکس چون من درک و تصدیق نمی شوند .

نشستھ  روحمان و جدل و  ھمھ آنھایم . رسالت من از ھمھ آنھا شاقھ تر بوده و بلکھ بار رسالت و امامت ھمھ آنھا بر تن و
آغاز تا  ی الھی ازاولیا واست و بر جای ھمھ آنھا زیستھ ام و ھمھ آنھا امروزه در من زندگی می کنند . و من محشر انبیاء 

ا من بیعت بزاردند و ماعت گجپایان جھانم . و ھمھ آنھا در آن واقعھ عظیم در دازگاره بھ دیدارم آمدند و بھ امامت من نماز 
. مودندنمن بیعت  د و باحضور داشتنعجب در میان آنھا کسانی چون لنین کمونیست و گاندی رھبر فقید ھند کردند و با کمال ت

  جمعیت آنھا بقدری بود کھ کل دره دازگاره مملو از آدم بود و چندین ھزار نفر بودند . 

 یھ گرفتم وز طرف دوستی ھدھمین اواخر ترجمھ کتاب فتوحات مکیھ از ابن عربی کھ بتازه گی بھ بازار آمده را ا -۶۴
سیاری بھمراه ب ده استتورقی نمودم و با کمال حیرت دیدم کھ آن واقعھ حشر انبیاء و اولیای الھی برای ایشان ھم رخ دا

  دیگر از حوادث ماورای طبیعی ناشی از این واقعھ کھ برای بنده ھم رخ نموده بود . 

است . با  ا محی الدین عربیطبیعی بھ بنده ھمانء و مشاھدات ماوراشبیھ ترین عارف بھ لحاظ سیر و سلوک عرفانی  -۶۵
ز اان گروھی در می این تفاوت کھ ایشان در تمام عمرش در کمال ناز و نعمت زیست و من در کمال مشقت . ایشان ھمواره
م ھان ایشان ا عرفذمریدان مخلص زیست و من در میان دشمنان . ایشان در میان علما زیست و من در میان جاھلان . و ل

  اشرافی است و عرفان من امّی و ھمھ فھم . 

ھ امر مھ آثارش بھگوید و اینکھ  و نیز در آثار ابن عربی با کمال تعجب دیدم کھ در ھمھ جا از قلم الھی خود سخن می -۶۶
گوئی  تنھا . و م تک وحق نگاشتھ شده است . عجبا کھ من زمانی ایشان را اینگونھ دقیق شناختم کھ راھم را طی کرده بود

 ولی اینک کھ .خدا می خواست کھ در این راه ھیچ یاری جز خودش نداشتھ باشم و جز او از کس دیگری تعلیم نگیرم 
ن ربی چون مابن ع آثارش بدستم رسیده بر یقین من در راھی کھ طی کرده ام افزوده می شود کھ ھفت قرن پیش کسی بنام

  من طی کرده است . بوده است و این راه را ھمسان 

نیدم و زد . امشب ھم شمدتی است کھ نیمھ شبھا صدای ضجھ و زاری سگی پیر و زخمی را می شنوم کھ دلم می سو -۶٧
دایا ی کشد . خمعذاب  بھ ناگاه فھمیدم کھ از من طلب دعا و نجات از این وضع را دارد . او انسانی در صورت سگ است کھ

  بر او رحم آور و نجاتش بخش . 

ست و ی نداشتھ ای توحیدی تر از آثار ابن عربامنبع تغذیھ  عرفان ،جری تا بھ امروز اسلام و قرآن و از قرن ھفتم ھ -۶٨
ھد چنین خوا ین پسزبنده نیز  در طی این ھفت قرن مکتب توحید و وحدت وجود احیاء گری برتر از او نداشتھ است . آثار

  . ر استی این ظھوئولوژ. آثارم اید برای کل بشریت تا ظھور جھانی ناجی موعود . منتھی نھ فقط برای جھان اسلام بلکھبود

ور نھد نمود و حاق را رفع خوامامروزه کشور ما بھ لحاظ دین و اسلام و معنویت در اوج محاق است . آثار بنده این  -۶٩
   نجات را بر کل جھان خواھد تاباند و بشریت را برای ظھور ناجی مھیا خواھد کرد .

 وعارف دینی بھ روز کردن م مجموعھ آثار من در یک کلام چیزی جز شرک زدائی از دین خدا و اسلام و تشیع نیست و -٧٠
  جھانی کردن آن . 

وژی ثار ایدئولندارد . این آ اگر قرار باشد نجات بشری از طریق کلام و کتاب محقق شود جز آثار بنده چنین توانی -٧١
  جامعھ امام زمانی است . 

  رآن نیست . و تعلیم ق تعینّمجموعھ آثار بنده بھ بیان دیگر چیزی جز تأویل و تفسیر و تأخیر و  -٧٢

بنده در نوجوانی عشقی عجیب پیدا کرده بودم کھ یک دانشگاه اسلامی بوجود آورم کھ از سراسر جھان دانشجو داشتھ  -٧٣
اوند این آرمان مرا محقق کرد . مجموعھ آثارم ھمین دانشگاه باشد و حقیقت دین خدا و اسلام را بھ بشریت تعلیم دھد . خد

آزاد اسلامی در جھان است کھ در ذھن نوجوانی من نقش بستھ بود کھ البتھ دانشگاه آزاد اسلامی موجود در کشورمان دقیقاً 
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ی در کشور نبود یعنی زمانی نقش بست کھ ھنوز ھیچ نشانی از انقلاب اسلام اه من است . این آرمان در ذھنمدجالیت دانشگ
  .  ۵٢حدود سال 

 دامھ تحصیللمان بودم جھت ایعنی حدود سھ سال پس از پیروزی انقلاب در آمریکا بودم و در حال سفر بھ آ ۶٠سال  -٧۴
 بان آلمانیزده بود و شرزرو  در رشتھ مذاھب تطبیقی در دانشگاه برلین . و ھمھ کارھایم را نیز انجام داده و بلیط ھواپیمایم

نیدم کھ: شیداری ام ا در برخداوند ام را خوانده و پذیرش ھم گرفتھ بودم کھ یک ھفتھ مانده بھ پروازم برای اولین بار صدای 
و  .نین کردم دیدی چ" و من ھم بدون کمترین تربرلین بھ زادگاھت دازگاره برو . برای منظوری کھ داری بجای دانشگاه"

ھ شروع کصیل کردم مال تحقی را در کلبھ گلی پدری ام در بیقولھ دازگاره بھ تمام و کوعده او بر حق بود و من مذاھب تطبی
ا تطبیقی ر مذاھب این دانشگاه ھمان واقعھ نزول روح بود کھ با ھمھ انبیاء و اولیای خدا محشور شدم و در محضرشان

  تحصیل کرده ام تا بھ امروز.

قایق و حر ھر اثری ھمھ دتب تطبیقی است و نھ تلفیقی . و لذا براستی ھم کھ مجموعھ آثارم ھمان مذاھب و مکا -٧۵
  معارف مذاھب و مکاتب الھی و بشری حضور دارد و تحت فرمان توحید سامان یافتھ است . 

 اگاه راھی آلمان شدم و در آنجا باباز بھ حکم الھی و بن ۶۴، در سال بل از واقعھ نزول روح در دازگارهولی چند سال ق -٧۶
   عھ نزول روح رخ نمود .بھ دازگاره رفتم و واق ٧۴در سال یح محشور شدم و بازگشتم و سپس حضرت مس

د لیکھ با چنی رخ دھد در حاچرا حشر با مسیح کھ با یک موت اراده ھمراه بود می باید در آلمان و یک کشور مسیح -٧٧
مان آوردند بودند ای ھیلیستردم کھ ھمھ آنھا کھ نیتن از دانشجویان آلمانی در یک آپارتمان بطور دوستانھ چند ماھی زندگی ک

  و براستی مسیحی شدند . آنھم چھ ایمانی عاشقانھ . 

آلمانی بود کھ  سالھ ٢٠ک دختر یولی حادثھ ای شبیھ ابن عربی در مکھ ، برای من در آلمان رخ نمود و آن آشنائی با  -٧٨
 ی در وجودن براستمبراستی یک قدیس زیبا و آسمانی بود . و دوست خواھرم بود . این دخترک مریم مجدلیھ نام داشت و 

د . و ساقط ساز ز پاکیااو مریم مجدلیھ را می دیدم . ولی او بر آستانھ خطر قرار گرفتھ بود خطری کھ می توانست او را 
ی اشت و گوئه دنندمن بیدارش کردم . روح این دخترک بطرزی غیرقابل وصف در واقعھ حشر با مسیح در من اثری تعیین ک

فھانی عارفھ اص ک دختریمن فقط برای دیدار با او بناگاه راھی آلمان شدم ھمانطور کھ ابن عربی راھی مکھ شد و در کنار 
  بزرگترین دائرة المعارف عرفانی در تاریخ را نوشت یعنی فتوحات مکیھ . 

تھ است نگاه نداش بیھوده گی زنده را پنجاه سال بھمن یقین دارم کھ خداوند بنده رنجور و درمانده و دم موتی مثل من  -٧٩
رنج  ده اینھمھن بیھوو بیش از دویست رسالھ را شبانھ روز از قلم من جاری نکرده است تا سرم را گرم کرده باشد . و م

. نده استیاامن ننمھوده بنکشیده ام و ھستی من در پروژه او بیھوده نبوده است و او بیھوده با من سخن نگفتھ و خود را بی
ریده ام ھ بازی آفده و بو بیھوده صورت و ھویت ملکوتی مرا بر من آشکار نکرده است . " آیا پنداشتھ اید کھ شما را بیھو

  من ! این آیھ تمام عمرم در دلم زمزمھ شده است . و من از خود ھمھ عمر پرسیده ام کھ : من کیستم –" 

پروژه  چیست و در قش و در کائناتبالاخره آن ھویت نھائی من در نزد او و خل با اینھمھ ھنوز ھم براستی نمی دانم کھ -٨٠
د و نز ردآیا نام من  .ھفت زمین و آسمان چھ نقشی را برایم در نظر گرفتھ است و در نزد او چھ نامی دارم  جھانی او در

  زبان او ھم ھمان علی اکبر است . 

لیین از شجره ع م گفتھ ام بندهضی می دانم و ھمانطور کھ بارھا در آثاربھرحال من با تمام وجودم خودم را علی مرت -٨١
  ھستم . من علی این دورانم . و در این باره تردیدی ندارم . 

لش را ھم ست کھ تمثابوده ا (ع)علی  من در میان انبیاء و اولیای الھی تنھا و نخستین کسی را کھ بارھا بھ چشم دیده ام -٨٢
 و من نمک ده استداری از دست مبارک او قرص نان گرفتھ و خورده ام . او مرا ھمسفره خودش کرکشیده ام . من در بی

  ده اویم . او عشق من است بھ کمال و جمال . رپرو
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م شستھ و دیدنم علی روبرویم و بھ ناگاه شبی غرق در خود بودم کھ دید رسانید . ص)(محمّد) مرا بھ دوستش او (علی -٨٣
ھ کرد در ھ علی ھدیبدر آغوش علی مرد و دیدم کھ روحش را  محمّداو در احتضار است . آری دیدم کھ در آغوش  محمّدکھ 

لحظھ  نآمن در واقع  .واندم حالیکھ دھان علی بر دھان او دوختھ شده بود . بعداً در نھج البلاغھ شرح این واقعھ را عیناً خ
ی در من ھ بتازه گکز راھی بلکھ ختم نبوت و آغاز امامت بود . آغا نبود محمّدتاریخی را بھ چشم دیده بودم . این فقط مرگ 

  .  مامت وجودرسم بھ او من بایستی در آن راه می افتادم و تا بھ اینجا می آمدم تا بھ امّ وجود خود ب بودپدید آمده 

ده . پس  امان قرارا را از امارا مدر قرآن می خوانیم کھ خداوند این دعا را بھ مؤمنانش تلقین کرده است کھ : پروردگ -٨۴
  ھر مؤمن شیعی باید طالب امامت باشد و در غیر اینصورت شیعھ نیست . 

باشد  جامعھ خود وامان زمان خود علیین در حقیقت شیعیان و علویان حقیقی اند : علی واران ! ھر شیعھ ای باید از ام -٨۵
  ین . اطاعت کنید تا ھمچون من شوید از علی و در غیر اینصورت شیعھ نیست . خود علی می گوید کھ از من

ندگی زن باید بھ یر و تأویل قرآعلیین قرآن ناطق ھستند کھ قرآن از زبان و اعضاء و جوارح آنھا جاریست و برای تفس -٨۶
  آنھا رجوع کرد . 

  عاشق بالاخره عین معشوق می شود .  -٨٧

نم را می خوا حافظ یا مولانا یافتھ است فی المثل چون غزلیاتعرفانی در زندگیم در ظاھر و باطن تحقق  کل ادبیات -٨٨
و چون  وانم .خگوئی سرگذشت خود را می خوانم . و چون قرآن را می خوانم سرنوشت بشر کنونی بر روی زمین را می 

  نھج البلاغھ و غررالحکم را می خوانم گوئی یکی از آثار خودم را می خوانم . 

قالھ ر مطلب و مبلی در پایان ھقمی کنم بلکھ تماشا می کنم . و بطور طبیعی و بدون ھیچ قصد من در حال نوشتن فکر ن -٨٩
ذا لشود . و  دیق میاز پیامبر و علی می رسم و بدینگونھ نوشتھ ھایم در مقابل نگاھم تص یای بھ یک آیھ قرآن یا سخن

ً تماشا می کنندخوانندگان آثارم نیز برای فھم نیازی بھ اندیشیدن ندارند بلکھ مفاھی ای فیلمی ی بھ تماشو گوئ م را عینا
ور است . لام شما نست . کا: آثار شما روح رده اند کھنشستھ اند . آثارم روحانی و شھودی ھستند و این را اکثراً اعتراف ک

ن بر و صد چندادنندگان و ... . و این اعترافات خواآثار شما ھمان ناجی موعود است  در آثارتان خداوند دیدار می شود .
  ست . یقین و شناخت من از خودم می افزاید و این نیز اجری دیگر از قلمی است کھ خدا بمن اعطا کرده ا

کھ  ن اجری استرای من بزرگتریبسیاری نامھ می دھند کھ با خواندن فلان کتاب یا مقالھ شما نجات یافتم . و این ب -٩٠
ھد نمرھم می  وحم رارالھ را از تن و دل و جان و روحم می زداید و زخمھای خداوند بھ من داده است کھ خستگی ھزاران س

ن . و یانت یاراخھا و  و بیماریم را گوارا می کند و بر شکرم می افزاید بخصوص شکر بر بلایا و بیماری و زخمھا و تھمت
  طلب مغفرت از گلایھ ھائی کھ گاه در دلم کرده ام . 

: تنیدم کھ گفشئی از اعماق دلم صداخیانت و جفای یاران رنجورتر شده بودم بناگاه از فرط شبی سالھا پیش از این کھ  -٩١
لی از ویرون است بئی از " خدایا دیگر خستھ شده ام من دیگر نمی توانم ادامھ دھم . " تا این راشنیدم گمان کردم کھ صدا

م و مردم . تادفاولی بناگاه  .از درگاه خدا استغفار کردم دل خودم بود آنھم با صدائی بلند . صدای دلم درآمده بود . ولی من 
خود ه شدم و بو زند دیدم بر دھانھ غاری افتاده ام و نسیمی بس خنک از جھان دیگر بر من وزید و جانی دگر بمن بخشید
پس از  ی و ... .و بین آمدم ولی چھل شبانھ روز زمینگیر بودم و از ھمھ منافذ بدنم خونابھ می آمد از حلق و چشم و گوش
نھا و تک و ت ور کرددچھل روز کھ برخاستم دیدم خستگی ام رفع شده است و خدا ھمھ یاران و عزیزان جفاکار را از نزدم 

  ھجرت کردم با یارانی جدید و آماده برای جفا و خیانت ھائی جدید . شدم و بھ روستایی دیگر

و دیگر  ه مانده امنکھ تاکنون زند. و این دو خاصیت داشتھ . یکی ای در کنار من ھرگز عالم ، شیخ یا پیری نبوده است -٩٢
  اینکھ موجب گشتھ کھ آثارم را بھ منطق و زبان عوام بنویسم . 

من بزرگترین بت شکن تاریخ مدرن جھان ھستم . مجموعھ آثار من یک بت خانھ بزرگ جھانی است کھ ھمھ بتھایش  -٩٣
، بت آزادی ، بت دموکراسی ، بت انقلاب ، بت عشق ، بت عقل ، بت عرفان ، بت  در ھم شکستھ است : بت علم ، بت دین
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، پیشرفت ، بت خوشبختی ، بت برابریاسلام ، بت تشیع ، بت روحانیت ، بت تکنولوژی ، بت فلسفھ ، بت علم پزشکی ، بت 
قیقت ھر یک از این بت ھا را آشکار بت مدرنیزم ، بت سنت ، بت ھنر ، بت سینما و ... . و از خرابات این بت خانھ نیز ح
  کرده ام : نابودی و آفرینش نو ! و من این کار را قبل از ھر چیزی با خودم کرده ام . 

 ونده است . ننده و نابودکنبرخی می گویند اینھمھ خودستائی زننده است . و من می گویم کھ زننده نیست بلکھ شک -٩۴
رس و تبا ھزار  وافقانھ مرده از دنیا بروید . و بعلاوه ھمھ خودستایند منتھی مناتفاقاً قصدم ھمین است چون نمی خواھم 

  نم . ی می کلرز . من خودستائی خدائی و صادقانھ را تعلیم می دھم . خودستائی حلاّجی را . من ھمھ را حلاّج

ھی را اولیای ال ھمھ انبیاء وی ومن آبروی ھمھ کسانی را کھ بر روی زمین آبروی خدا را برده اند ، برده ام . و آبر -٩۵
  یان . بازگردانیده ام بخصوص آبروی پیامبر اسلام و امامان را کھ برده بودند این نامسلمانان و ناشیع

. خود را  خشش من بھ مردمبخودستائی ھای من مفیدترین و خداپسندانھ ترین بخش از آثار من است و غایت خدمت و  -٩۶
   رانھ تا خدا ھم شما را دوست بدارد . این غایت شکر بدرگاه خداست .بستائید با صدای بلند و جسو

قده ای ، ع، ، مجنون ابغھ ، دیوانھنشیطان ،  حال بنظر شما آیا من کیستم : دیو ، دجّال ، امام زمان ، جادوگر ، خدا ، -٩٧
نھم آنیستم و  چیزی ھستم ولی یک افسرده ، مریض ، عارف ، روانشناس ، روانی و ... . اگر دقت کنید ھمھ اینھا کمابیش

م . خودم ھست ن . مناینست کھ عادی نیستم یعنی مثل شما نیستم و کمترین شباھتی ھم بھ کسی ندارم از مردگان و زندگا
د اشتھ باشیوست نددخود خودم . و این ھمان چیزی است کھ ھمھ می خواھند باشند . برای ھمین ھم شما نمی توانید مرا 

. یداین ندار ھم جز دارید و آرزوئیکنید کھ من درست خود خود شما ھستم کھ شھامت روبرو شدن با آنرا ن چون احساس می
  من آدم ھستم ھمین و بس . آدم آنگونھ کھ باید باشد : ھستی ِ بایستی !

 دوستی است م من مولود اینھیچکس نمی تواند مرا با تمام وجودش دوست نداشتھ باشد زیرا من دوستش دارم . و قل -٩٨
  و اینست کھ افسونگر است و جادوئی . 

ا بوجود تر بخوانید ز بخوانید آنقدآیا نمی خواھید مثل من باشید ؟ یعنی مثل خود خودتان ؟ پس آثارم را بخوانید و با -٩٩
ز روی ا ارماسک  آئید . حقیقت اینست کھ شما وجود ندارید . آنکسی کھ بنام شما وجود دارد یک ماسک است . من این

  شما برمی دارم تا بوجود آئید و خودتان شوید . 

رد خمی شود موبواسطھ قلم من ز من ھر کھ را بیشتر دوست بدارم بیشتر انتقاد می کنم و بیرحمانھ تر . پس ھر کھ -١٠٠
  محبت من است . و این زخم او را نجات می دھد چون زخم عشق است . 

ھ می مش و حال کا نمی شناختم دیدرو مسئلھ زندگیم چیست ؟ اینکھ آنگاه کھ او  آیا می دانید اینک بزرگترین معمّا -١٠١
نمش . رم نمی بیگی نداشناسم نمی بینمش . آنگاه کھ میلی بھ دیدنش نداشتم دیدم حال کھ جز دیدارش انگیزه ای برای زند

  چرا ؟ چرا ؟ این یعنی چھ ؟ 

  معمایم حل می شود .  اگر بدانم کھ برای چھ بر من رخ گشود و دیدمش -١٠٢

جلی کار کرد در دو تر من آشبھمراه کتابش و اسمایش . و سپس خود را ب دنخست روحش را بر من فرود آور -١٠٣
ا نده شوم ترم و ز. یکی مظھر عشق بود و دیگر قداست و سبوحیتّ . عشقش لبخندی بود کھ حاضرم ھزاران بار بمیحوائی

نی با ارد شد یعوقلبم  سبوحیت و قدوسیت او بھ تمام جلال و جمال بر اار کند . و امیکبار دیگر بر من آن لبخندش را نث
  جمالش بر وجودم وارد شد و در ذاتم مقیم گردید . 

اینکھ  ز فراقش تااودآگاه می گریستم و من ھمان حال دانستم کھ دیگر او را نخواھم دید و لذا تا چند شبانھ روز ناخ  -١٠۴
  تا ده سال بعد کھ زندگینامھ ام را نوشتم و دوباره بھ یادش آوردم .  خود را از یادم برد
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تن می مشغول نوش ادم می رفت و مراینھ اینکھ بکلی از یادش برده باشم بلکھ ھر آن کھ بھ یادش می افتادم فوراً از  -١٠۵
  کرد کھ بنویس آنچھ را کھ دیده ای . 

گر از او ارزش گفتن دارد ؟ ار این چیزھا گفتنی نیست پس چھ چیزی برخی می گویند این چیزھا گفتنی نیست . اگ -١٠۶
  نباید گفت پس از چھ باید گفت ؟ 

کنم و جان  نم را تحملیانت ھای اطرافیامن اگر او را ندیده بودم امکان نداشت کھ بتوانم بلایا و محنت ھا و جفاھا و خ -١٠٧
  سالم بدر برم . و چھ بسا کافر می شدم . 

ین ارا از شر مخدایا  کھ می گفتم تنھائی محض . آنگاه موقع ھم کھ او را دیدم در اوج خون دل خوردن بودم درھمان  -١٠٨
م کھ او ھست یقین کرد فزود وآدمھا و این دنیا و از شر خودم نجات بده بناگاه دیدمش . این دیدار نجات من بود و بر قدرتم ا

  م . و ھوای مرا دارد و شاھد است و من تنھا نیست

ھ تحت فیانم را کو عداوتھای اطرا کمتر از دیدارش نمی توانست بمن چنان قدرتی بخشد کھ آنھمھ پلیدیھا و دسیسھ ھا -١٠٩
ت را نھمھ شقاوحمل آتن و دلم . اصلاً تن و جاحمل کنم و در ایمان و راھم بمانمعنوان مرید مشغول کثافت کاری بودند ت

  داشت . نمی

خداوند  رین آدمھا . گوئیتن بر مردم بود . اجر خدمت من و ستاّری من و محبت من بر شقی دیدارش اجر صبر م -١١٠
ود . بمع آورده ر من جسنگدلترین و احمق ترین و ریاکارترین و دنیاپرست ترین و بولھوس ترین و کافرترین آدمھا را بدو

ر خطاب با ند . من دبوده ا کھ این نوع آدمھا مخاطبمو اگر نوشتھ ھایم اینقدر تیز و تند و تلخ و کشنده اند علتش این است 
  شیاطین و اموات سخن گفتھ ام . 

ند و ن منت داشتمر من ھستند و بر و عجبا کھ این اشقیاء کھ اکثراً بیماران روانی بودند می پنداشتند کھ خدمتگزا -١١١
نش از ین و عرفادتمام  ور چھ دارد از من دارد طلبکار بودند و برخی کھ دیگر ساقط شدند و رفتند می گفتند کھ : فلانی ھ

وردگارم اجر من با پر دیدار من است و ... . اینھا راست می گفتند ولی نھ بھ آن معنائی کھ می پنداشتند . کل دین و عرفان و
لشان بھ عذاب عقط از فر وصبر و تحمل و خدمت من بھ این آدمھا بود . و آنھا کاملاً وارونھ می پنداشتند . بعد کھ رفتند 
  ست . اودشان سرشان آمد حقیقت را فھمیدند و اعتراف کردند کھ ھر چھ دارند از من دارند و ھر چھ ندارند از خ

 مھای روابطو منفورترین آد ک شده بودندز فرط ظلم و گناه ، دیوانھ و ھلااکثر کسانی کھ بسوی من می آمدند ا -١١٢
ر و دارای کا وی رفت ینان در کنار من بتدریج بھ عقل می آمدند و عذابھایشان ماجتماعی خود بودند و رسواترینشان . ا

د ولی ازمی گشتنبھ خود زندگی و عزّت و سلامت می شدند و آنگاه مدعی من می گشتند و طلبکار . تا اینکھ دوباره بھ گذشت
ازگشت د شھامت به بودنداوتھائی کھ کرداین بار با چشمی باز . و بتدریج حقیقت را درمی یافتند ولی بدلیل تھمت ھا و ع

  نداشتند . 

شناسی  خودشناسی و مردم پس دیدارش اجر خدمت و صبر بر شقی ترین و احمق ترین خلقش بود . و این دانشگاه -١١٣
  و خداشناسی من بود . 

س تر و مھنده ھا و دکحصیل کردتفکر نکنید کھ این آدمھا جملھ بیسواد بودند بلکھ شقی ترینشان و احمق ترینشان  -١١۴
  ھا بودند کھ اسوه ھای جنون و خباثت و تبھکاری بودند . 

ھان و اسرار ن نواده ھا ره نمودخداوند مرا بدین طریق بھ اعماق ھمھ طبقات و گروھھا و حرفھ ھا و فرقھ ھا و خا -١١۵
  خلقش را بر من گشود . 

  ا بود . ج وجھ مشترک اکثر این آدمھاعتیاد ، فساد اخلاقی و جنسی و لااقل یک مرض لاعلا -١١۶



 ١٣

زیرزمین  ونج ھای روی زمین گدانشجوئی بود معتاد و مبتلا بھ سرطان فک و دربدر بھ جستجوی اسم اعظم تا ھمھ  -١١٧
ر سر بست داد و ا از دررا بھ دست آورد کھ بھ نزد ما آمد و مدتی ماند و اعتیاد و سرطان و جنون گنج یابی و اسم اعظم 

ن مبده سال بعد  ندگیش رفت و سالھا ندیدمش و فقط اخبار تھمت ھا و عداوتھایش گھگاھی بھ گوشم می رسید .کار و ز
رفت .  د . و بازمزد کرتلفن زد کھ می خواھم ازدواج کنم و بمن زن نمی دھند . یاریش دادم و با دختر مورد علاقھ اش نا

 است شیمی و قرار در تھران بستری شده یو اینک در بیمارستانچند ماه بعد دوباره زنگ زد کھ سرطان خون گرفتھ است 
لسھ شیمی جخستین درمانی شود . گفتم فوراً برگرد خانھ و این کار را مکن . فردایش خبر مرگ او بمن رسید کھ در ن

نداشت ن طان خودرمانی خونریزی کرده و مرده است و یکماه دیگر قرار عروسی داشت . بعد معلوم شده بود کھ او سر
ن ابیش ھمچویگر کمبلکھ بیماری کم خونی داشت کھ بیھوده شیمی درمانی شده بود . این یک نمونھ است و صدھا نمونھ د
  ام . مک بحراین سرگذشت را شاھد بوده ام . ھمھ اینھا چون بچھ ھای من بودند ھر چند فرزندانی بس ناخلف و ن

س ند و احسادادود را از دست میخعذابھا و امراض ائل و بن بست ھا و ھمھ اینھا در رابطھ با من بھ ناگاه ھمھ مس -١١٨
ا فاعت حق رت و شخدائی می کردند و برای اثبات خود بھ انکار من می پرداختند و این چنین بود کھ تمام رحمت و عزّ 

ناگاه رفتند و بد و میکردم بھ عداوت می پرداختندوباره از دست می دادند و چون آنھا را بھ اطاعت از امر حق نصیحت می
. من نل خوردن مداز خون لعنت میکردند. و اینست رسر از عذابھائی ھولناکتر درمی آوردند و آنگاه تا بھ آخر عمر خود را 

  . ھا توقع دیگری از آنھا نداشتھ امجز سلامتی و سعادت آن

ر چند کھ ی می کنم ھارم مردم را یارز طریق آثو بدینگونھ بود کھ بتدریج ارتباط مستقیم با مردم را کنار گذاشتم و ا -١١٩
ندان چخودم را  عفھایمضتاکنون ھم ھمواره چند خانواده ای در رابطھ مستقیم با من بوده اند . ولی بدلیل شدت بیماری و 

نار می کا ند و مرکود می عدرگیر مردم نمی کنم و ھر گاه کھ دوباره یادم می رود و در زندگی دیگران وارد می شوم بیماریم 
  کشد بھ مصداق این آیھ در قرآن کھ : زین پس از کافران چشم بپوش و آنان را بمن واگذار . 

 طب می سازدزه مؤمنان را مخاھمھ آیاتی کھ در قرآن پیامبران را مخاطب ساختھ است کھ آیات کثیری ھستند امرو -١٢٠
  می آید .  آخرالزّمانن در زیرا اوصیای رسولان گذشتھ ھستند وگرنھ قرآن بھ چھ کار مردما

م با اھیت رابطھ نگونھ شرایط و مابنده خودم را مخاطب ھمھ آیاتی می دانم کھ پیامبران را مخاطب ساختھ است و بدی -١٢١
  مردم را درک می کنم و بر اساس آن تصمیم می گیرم یا تصمیماتم را تحکیم می کنم . 

 یر او رجوعغحاصره ساخت تا بھ مرا با این نوع آدمھا  د و ھمھ اطرافممردمان روبرو کرخداوند مرا با شقی ترین  -١٢٢
  نکنم و از غیر او حتی توقع کمترین عاطفھ ای نداشتھ باشم . 

ی بر من تجلی حوائ کھ پروردگارم از و عجبا کھ زنان را سر دستھ این اشقیاء یافتم و نمک بحرام ترین آنان . و عجبا -١٢٣
  ئی شقی ترین و لطیف ترین است بر زمین و آسمان . رخ نمود . و این رویارو

وم ذابھای مداعو بیرحم فقط در  یکی از حکمت ھائی کھ از این تجربیات و ارتباطات یافتم این است کھ مردمان شقی -١٢۴
 فعمی کھ رن ھنگاو سخت است کھ اندکی نرم تر می شوند و می توانند لااقل تظاھر بھ رحم و عطوفت کنند و وای بر آ
نگونھ م . و بدینداشت عذاب شود . و این حق دوزخ است کھ من با آن در جدال بودم و تحمل بدبختی ھا و عذابھای مردم را
   قاوت .شخداوند بمن آموخت کھ اگر عذابھایش نباشد بشر خودش را خواھد درید و نابود خواھد ساخت از فرط 

و بدینگونھ  خود ستم می کند .نمی کند الا خود انسان است کھ ب و خداوند بمن نشان داد کھ ھیچکس بھ آدمی ظلم -١٢۵
  انقلابی گری در من مرد . 

شدم  مھ بدتر میی شدم و بلکھ از ھمردم سنگدل و کافر و شقی و دیوانھ ممن اگر او را نمی دیدم در این جامعھ مثل  -١٢۶
ه من دلیل بھ انداز ز مردمشقاوت و بیرحمی و انتقام ا ی و کفرم داشتم و بلکھ ھیچ انسانی برایمچون دلائل کافی برای بیرح

  و حجت ندارد . 



 ١٤

و  نھمھ شقاوتشاھده و تجربھ ایماگر او را نمی دیدم بدتر از چنگیز و نرون و ھیتلر می شدم . خدای را سپاس کھ  -١٢٧
 ولطیف تر  ن بارھ ھزارارذالت از جانب کسانی کھ خودم را برای نجاتشان فدا کردم دلم را سخت و بیرحم نکرد و بلک

امید و  ومدردی ھمھربانتر ساخت . و این از جمال اوست و لبخندش کھ پیام آور کمال مھر و محبت و لطف و ھمدلی و 
ین ال من . و ر احواصبر و حمایت و ولایت او در من در این رسالت است . و گاه چشمانش را می بینم کھ خون می گرید ب

  روز مرا نگاه داشتھ است این خنده خونین ، این تبسم گریان . ھمدردی است کھ تا بھ ام

زد و ھل و ساده می ساسبس  و اینست معنای شھادت من در حیات دنیا کھ شھادت حسین و یارانش در کربلا را -١٢٨
ش اسر عیسر و س شاد. این شھادتی بعشاق وفادار خویش بود کھ شھید شد. چرا کھ او در میان ھفتاد و دو تن از آرمانی

ی ت . بایستقت اسحما . خوشا بحال او کھ خوشبخت ترین شھیدان تاریخ است و لذا گریھ بر او عینو عروسی و وصال است
. اگر دندا آنھا بوبیت ب دو تن از اھل . و با اینحال لااقل یکیش علی گریست کھ ھیچ یاری نداشتندسن و فرزندبر برادرش ح

س گرید پمی حال من. ولی چون پروردگارم ب مھ بھ حال مظلومیت و تنھائی من گریستقرار بر گریھ باشد بایستی بجای ھ
  نیازی بھ گریھ کسی نداشتھ ام و بلکھ باز ھم این من بوده ام کھ بحال خلایق گریستھ ام . 

شاکر  لکھبم و غصھ نخورم و من آموختھ شده ام کھ دیگر بحال فقر و بیماری و عذابھای مادی مردم ناراحت نشو -١٢٩
کفر و  ردم معلولمی ھای ھم باشم و برای رفع این گرفتاریھا ھیچ کاری برای کسی نکنم . زیرا بھ یقین دیدم کھ ھمھ بدبخت

تعالی  شاعھ وانفاق و حماقت و شقاوت آنھاست و جز بی معرفتی دوزخی نیست و لذا کل عمر باقی مانده ام را صرف 
  معرفت کرده ام . 

ز و ارزشی ج فتم و زیرپا نھادمام تا بفھمم و بفھمانم . من بتدریج از خوشبختی و بدبختی فرارمن رسالت داشتھ  -١٣٠
 ت . پس منؤمن اسممعرفت باقی نگذاشتم . ارزش نھائی اینست کھ انسان بفھمد کھ چرا خوشبخت یا بدبخت است کافر یا 

ی ام . یعن نموده اس سامان دھی کرده و محققبانی مکتب و مذھب اصالت فھمیدن ھستم . و ھمھ ارزش ھا را بر ھمین اس
  د . نمی فھمد در نقطھ مقابل قرار دارآنکھ می فھمد خوشبخت و مؤمن و پاک و انسان است و آنکھ 

د می توانی بنی . اگر بفھمی نمن می گویم جنایتکار باش ، زانی باش ، کافر باش ولی بفھم کھ چیستی و چھ می ک -١٣١
ک . الم خاعدن است . و کل دین خدا جھت فھیم ساختن بشر است نھ خوشبخت کردن بشر در باشی . خوبی ھمان فھمی

ذاب عحمقان را اداوند مسیح ھم بر صلیب می گفت : خدایا اینھا را کھ مرا شکنجھ می کنند ببخش زیرا نمی فھمند . ولی خ
عنی می ی آورند ییمان مدوزخ نھایتاً ھمھ ا می کند تا فکر کنند و بفھمند . عذاب آخرین محرک اندیشھ بشر است و لذا در

  فھمند کھ عذاب حق آنھاست . 

د قط می خواھخواھد بفھمد و ف کسی کھ بخواھد بفھمد بھ بھشت می رود تا بتواند بھ اوج معرفت برسد و آنکھ نمی -١٣٢
  خوش بگذراند و بازی کند بھ عذاب و دوزخ می افتد تا مجبور بھ اندیشیدن و فھمیدن شود . 

و  .فریده است رستش پروردگارش آپخداوند می فرماید کھ انسان را بھ عبث و برای بازی نیافریده بلکھ او را برای  -١٣٣
و  فرت داشتھی را نمی دانیم کھ پرستش حاصل شعور و معرفت درباره پروردگار است و لذا خداوند نمازھای سھوی و ریائ

بودیت و ت بھ عای شناخت و درک خداوند آفریده شده است کھ این شناخمستوجب عذاب کرده است . بنابراین انسان بر
راین ست . بنابالقش کیپس انسان برای فھمیدن آفریده شده است تا بداند کھ برای چھ آفریده شده و خعشق الھی می رسد . 

  مکتب اصالت معرفت ھمان مکتب اسلام و قرآن است . 

پرورد .  یتکار حرفھ ای میر از خوشبختی و آسایش نیست و از او یک جنابرای انسان احمق و جاھل چیزی مھلکت -١٣۴
  و ھمھ جنایتکاران بزرگ در جھان از گروه احمق ھای خوشبخت ھستند . 

رد کھ در بھ معرفی خودش ک در روایت است کھ روزی رسول اکرم بھ خانھ مردی میھمان شده بود کھ میزبان آغاز -١٣۵
ه ش رخ نداداانواده خی و سلامت و رفاه بوده و کمترین گرفتاری و بلا و مصیبتی بر او و  تمام زندگیش غرق در خوشبخت

.  ا ترک گفترھمانی است . پیامبر تا این سخنان را شنید برخاست و گفت نان چنین خانھ ای را خوردن خطرناک است و می
   طلق است .ماحمق  وھا کرده است و یک کافر پیامبر دانست کھ بھ خانھ کسی میھمان شده کھ خداوند او را بحال خودش ر



 ١٥

. خرد و  ندیشھ مصداق دارداعلم و عقل و حکمت و معرفت فرزند رنج بشر است و این حقیقت درباره ھمھ بزرگان  -١٣۶
  رنج رابطھ ای تنگاتنگ و مستقیم دارند . 

کھ در ھر  ان افزون شد چران بھ زناز زمانی کھ جلوه ای از جمال پروردگارم را دیدم محبت و علاقھ روحانی م -١٣٧
یج در من امر بتدر و این جمالی شمّھ و پرتوی از آن جمال می یافتم و ھر جمال زنی مرا بھ یاد جمال پروردگارم می انداخت

م یاد درک و بلکھ تلاش ایجاد شرک جمالی نمود و لذا تصمیم گرفتم کھ دیگر بھ جمال ھیچ زنی نگاه نکنم حتی زنان محرم .
  او را از ذھنم پاک کنم .  جمال دیگری غیر از ھر

و اآئینھ با  در ھر دیدارم در ولی دیدار آدمی پروردگارم در آن کسوف بزرگ در مشھد کھ عین جمال خودم بود مرا -١٣٨
ال مو را بھ جار کسی روبرو می کند کھ او خود فرمود کھ آدمی را از جمال خودم صورت بخشیدم . پس در قیامت کبرا ھم ھ
   .خودش می بیند و اینست کھ کافران می گویند کھ : ای کاش خاک می بودیم . یعنی صورت نمی داشتیم 

ا توأمان ری ئورت آدمی و حواصولی جمال برتری وجود دارد بھ مصداق الله اکبر کھ جمال توحیدی اوست کھ ھر دو  -١٣٩
  ی جمال منی و توئی اوست . داراست . و این جمال ھوئی اوست . در حالیکھ آن دو جمال تجلّ 

است و  . و این عین توحید شبیھ کسی نیست ولی ھمھ شبیھ اویند زیرا ھر کسی و چیزی آیھ ای از اوستاو آری  -١۴٠
تھا با ھا و شراکشباھت وحدت وجود . کھ البتھ ھمھ موجوداتش شبانھ روز مشغول تسبیح و تنزیھ ھستند یعنی خود را از ھمھ

ز وجود او ود . تا اظھر وجمخواه ناخواه و آگاه و ناآگاه . تا مستمراً بر جایگاه عدمی خود باشند و او  او منزه می سازند
  .  تنزیھ ووجود یابند دمادم . و این خلقت تکوینی است یعنی جھان ھر آن در حال خلقت است در قلمرو تسبیح 

م آنھم در ر سراسر کشور ھستدو در یک لوح فشرده  وقتی بطرزی معجزه آسا شاھد انتشارمجموعھ آثارم آنھم یکجا -١۴١
 ھ حتی نامکرایطی ششرایطی کھ سانسور و خفقان بی سابقھ ای بر کشور حاکم شده است و ھمھ رسانھ ھا تعطیل است و در 

ھمو از  می کند و ا نازلربنده در وزارت ارشاد و اطلاعات قرمز است بھ یاد این آیھ از قرآن می افتم کھ " خداست کھ ذکر 
ین ار روحانی یک نف آن حراست می نماید " . این واقعھ الھی بودن آثارم را دو چندان تصدیق می کند کھ بی ھیچ مجوزی
و  ی ھیچ ثبتبآنھم  آثار را در ده ھزار نسخھ منتشر می کند و گوئی کھ بناگاه مجموعھ آثارم پنج نوبت چاپ شده باشد

یچ ھند کھ با رسامی وست کھ این آثار را بدست مردمن بدان معناست کھ این خود ا. و ایربطی در ارشاد و کتابخانھ ملی
- کز آموزشیمرااز  ست کھ در ھمین مشھد در یکیحالی . و این درو قانونی و امنیتّی جور نمی آید حساب و کتاب سیاسی

ھ ت و کسی کده اسآنھا پاک ش فرھنگی برخی از آثارم درباره خانواده و زناشوئی تدریس می شود منتھی نام من بر جلد
انی و ھ : تو جوکگفتھ  آثارم را می شناختھ بھ رئیس آن مرکز اعتراض می کند کھ این کار آشکارا دزدی است و مسئول آنجا

فتم گم با خود ا شنیدراین جور مسائل پیچیده و سیاسی را فھم نمی کنی . این دزدی نیست مصلحت است . وقتی این داستان 
ود لحتی کم بمص روغد. اینست کھ کار بھ اینجا کشیده استبر اساس چنین مصلحتی بنا شده و اداره می شود و  کل کشور ما

  !؟ و ولایت مطلقھ فقیھ!؟یمحمّد! این یعنی اسلام ناب اینک دزدی مصلحتی

م و اود داشتھ با خ ا در ھمھ عمرر" در ھر کجا کھ باشید با شمایم و روی بھر سو کنید من آنجایم " این کلام خدا  -١۴٢
 ھم با او گری راگوئی این آیات مرا مخاطب نموده است چون در ھمھ حال و حوادث او را می یابم و ھیچکس و قدرت دی

دش ھم خو و او خود نوشت .این نمونھ ھاست نمی یابم فقط او را می یابم . نوشتن و قلم من و انتشار این آثار فقط یکی از 
  و نام این بنده روسیاه . منتشر کرد منتھی بدست 

 و ایمان و ت و قدرت و ولایتجمال او فقط یک جمال بی نھایت زیبا نیست بلکھ نور رحمت و محبت و کرامت و عزّ  -١۴٣
ق و اتم را خلاذجمال  شجاعت و یقین و علم و حکمت و جلال و جبروت او نیز ھست کھ در ذاتم مقیم است و ھر بار یاد این

  الھی می کند . 

 وست و دستمعالم افعال اآری او در من است و دلم عرش او و تن رنجورم کرسی اوست و اندیشھ ام امر اوست و اف -١۴۴
 اک من استو ناپ دست او و گوشم گوش او و چشمم چشم اوست . من و او در ھمدیگر شھیدیم . او شھید تن و جان رنجور

  و من شھید سبوحیتّ و قدوسیّت اویم . 
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جود دارد وشریکند چون خدا  بین انسان و خدا ھمان وجود است زیرا ھمھ موجودات در وجود با خداوند اساس شرک -١۴۵
ف نیست ای عاروادی فن. و اینست کھ قلمرو اخلاص و توحید جز دارد و این ذات شرک و شراکت است و انسان ھم وجود

ز او ی ائر فناھو در  تی دمادم فنای از خود باشد. یعنی عارف بایساوست و این کمال شھادت است ی" مخلوقکھ انھدام "من
  . و این تسبیح و تنزیھ و توحید است. یابد و باز این بقا را فنا سازد بقا

ن صفات بھ ز خود و اطلاق ایاتسبیح و تنزیھ دو مرحلھ کلی دارد : صفات و ذات یا ماھیت و وجود . صفت زدائی  -١۴۶
ز ااصل نظری حیست و خداوند تا رسیدن بھ مقام ذات و وجود محض . و اما تنزیھ وجود و ذات جز بھ یاری خود او ممکن ن

م و بی من شد د و منشمالش را بر من آشکار کرد موجب تنزیھ ذات اوست و برای این بنده حقیر آن چند تجلی کھ نمود و ج
  .  بھ سو بی اراده . و بھرسو کھ خود خواھد مرا می کشد خانھ بھ خانھ ، شھر بھ شھر ، کوچھ بھ کوچھ ، سو

تی از قام وتاجی از خورشید  پس از آن دو دیدار بود کھ در مشھد در واقعھ آن کسوف بزرگ یکبار دگر دیدمش با -١۴٧
  گی . ود و یگانفنا ب زمین تا آسمانھا ولی جمال بشری من بود . و این واقعھ توحید حاصل از آن لقاء بود . این واقعھ

او  و آل حمّدم: خدایا بر بود کھ محمّدو آل  محمّداو در من شد یعنی در من صلوة نمود و این اجابت اللھم صل علی  -١۴٨
  وارد شو . 

ال و را در جمیدار کردم یعنی اعھ کسوف کھ در حقیقت تداخل خورشید و ماه بود جمال یگانگی را دو آنگاه در واق -١۴٩
  خودم دیدم . 

کیل خل شد و تشماه در خورشید دا خوابی بود کھ چند سال قبلش دیده بودم کھ تعینّو این واقعھ تأویل و  تعبیر و  -١۵٠
ھم  ! من باز ود توئیمادرم تعریف کردم و او بلافاصلھ گفت : این خیک انگشتری را داد . آن خواب را نفھمیدم و برای 

او  وگانگی من یراستی بنفھمیدم و خود او ھم اصلاً نفھمید کھ چھ گفت . و چند سال بعد آن خواب را بھ بیداری دیدم کھ 
  بود کھ بھ جمال دیدم . 

ضان یک ماه رم فش کرده ام کھ درودم کھ قبلاً تعریھر چند کھ این واقعھ را بصورت دیگری در کودکی بخواب دیده ب -١۵١
رد کھ ی تعارف کد و چابرای افطاری میھمان خدا بودیم و چون بھ منزلش وارد شدیم جوانمردی را دیدم کھ با سینی چای آم

پس از عد بنج سال پ. و حدود سی و . و آن چای چیزی جز جام بلا نبودجز من کسی برنداشت زیرا خانواده من ھم بودند 
سی جز ن بودیم کمیھما واقعھ نزول روح در مقابل آئینھ آن خواب دوران کودکی را بھ یاد آوردم کھ آن خدائی کھ خانھ اش

ایم ھی کھ بچھ د بطورخود من در چھل سالگی ام نبود . زیرا پس از واقعھ نزول روح بکلی بدنم و صورتم دچار دگردیسی ش
دا را در خاه سیمای ھ بناگکرفتم تا ببینم کھ چھ بلائی سرم آمده است  بھ مقابل آئینھ ن می گریختند .مرا نشناختند و از م

  خواب پنج سالگی ام در آئینھ دیدم . 

ی ا بھ عبارتم باور نکردم و یچون روح او بر من نازل شده بود صورتم نیز شبیھ صورت او گردید . ولی من باز ھ -١۵٢
  م . ود را دیدخالھی  ال دانستم تا واقعھ کسوف کھ در عین بیداری بود و من صورتفھم نکردم و ھمھ اینھا را خواب و خی

 ھ حدی نسبتچی کنم . آدمی تا عجبا ھر بار کھ این وقایع را بھ یاد می آورم گوئی بتازه گی می فھمم و باور م -١۵٣
  بخودش بدبین و بخدایش مظنون است . 

نھ  وی می دانم و نھ ذره ای عرب وگرنھ بنده نھ ھرگز درس دین خوانده ام کلیھ آثارم محصول این وقایع مذکور است -١۵۴
نھم از اده است آر رخ دھرگز یک کتاب فقھی و فلسفی و عرفانی را مطالعھ کرده بودم . مطالعات من در این امور این اواخ

است  رفان بودهن و عشتھ عین قرآطریق ھدیھ کتاب از طریق دوستانم . و بر حسب اتفاق می بینم کھ ھر آنچھ کھ بر من گذ
  و بدون آنکھ خود بدانم جز از قرآن و سنت و عترت نمی نویسم . 

من قرآن و سنت و عترت و عرفان کلاسیک را پس از وقایع مربوط بھ نزول روح کشف کردم . یعنی دین و اسلام و  -١۵۵
حصولی نیست . و بھ ھمین دلیل است کھ پیروان دین ایمان و عرفان بنده پدیده ای کتابی و کلاسیک و تاریخی و موروثی و 

موروثی و کلاسیک تعجب می کنند از اینکھ چرا حتی یک آیھ از قرآن را حفظ نیستم و ذره ای صرف و نحو و ادبیات عربی 
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و نمی دانم . و در عین حال تعجب می کنند کھ چگونھ است کھ فقھ و اصول و معارف توحیدی و سنت و عترت را از فقھا 
و علمای حوزه بھتر می دانم و می فھمم و آنرا نقد ھم می کنم . و لذا انتقاد می کنند کھ چرا در اموری کھ تخصصی ندارم 

درسش را نخوانده ام دخالت می کنم . این دخالت بنده شامل ھمھ امور زندگی انسان مدرن می شود : سیاست ، طب ، 
  یتی ، حقوق ، حکومت ، اقتصاد و غیره . تکنولوژی ، ھنر ، آموزش و پرورش ، علوم ترب

 یقی و نجاتکتاب ھیچ علم حق وبنده در تجربھ دوران دانشجوئی ام در دانشگاھھا خیلی زود پی بردم کھ در کلاس  -١۵۶
ه ه و خانقادانشگا حوزه ومعنویات و حکمت الھی . و براستی بخش یافت نمی شود و تمامش یا علوم فنی است و یا تحریف 

ا ند . و لذمی باش ین و عرفان ھستند و اسوه علم ضد علم و دین ضد دین و عرفان ضد عرفاندای کبیری بر علم و حجابھ
ھدیھ  ن عربی راجمھ آثار ابسالگی بھ بعد تا این اواخر ھیچ کتابی نخواندم تا اینکھ چند ماه پیش مجموعھ تر ٢۵تقریباً از 

ن یک ت کھ ایشاین تفاوچھ حدی سیر و سلوک من و ابن عربی شباھت دارد با اگرفتم و تورقی نمودم و با تعجب دیدم کھ تا 
لاسفھ ساتید و فاھترین بآدم کاملاً فلسفی است و من نیستم زیرا ھمھ مدارج علوم کلاسیک عصر خود را در حد کمال در نزد 
ینی ز والدکرده است و ابزرگ چون ابن رشد تحصیل کرده است و محضر بسیاری از عارفان بزرگ دوران را ھم درک 

ھ عنی ھمیحکیم و صاحب فضیلت و کرامت تمام عمر حمایت شده است و من درست بھ عکس این شرایط را داشتھ ام 
د یر و استاھ یک پاطرافیانم مانع و خصم راه من بوده اند و با اینکھ عمری در جستجوی یک استاد و پیر بودم حتی ب

بانھ روز ھ ام کھ شی زیستواند اندکی یاریم دھد جز دجّالان عارف نما . و نیز در کشورمتوسط و معمولی ھم برنخوردم کھ بت
رفان ینست کھ عام . و اتحت محاصره بوده ام تا با مردم ارتباط نیابم و در واقع عمری حبس خانگی و در تبعید بسر برده 

  افظ : حبقول  ومردمی است و دردمند .  ابن عربی بغایت اشرافی و تخصصی است و عرفان بنده بغایت امّی و خاکی و

  نین باشد چخون دل ھر یک بھ کسی دادند                 در دایره قسمت اوضاع جام می و                  

ن بار در ست کھ برای نخستیامردمی و امّی و بومی کردن اسلام و تشیع و فلسفھ و حکمت و عرفان و قرآن کاری  -١۵٧
ر خاک سمان را دت کھ آکھ جھان ، بدست این بنده انجام پذیرفتھ است . و این حاصل عمری بلا زیستی استاریخ اسلام و بل

ا و ھص طلبھ پای مردم دریافتھ ام . و این حقیقتی است کھ ھر جستجوگر و طالب حقیقت اعتراف می کند بخصو زیر
ی یک روحان یست کھنت و نان و نام . و بیھوده روحانیونی کھ در حوزه ھا بھ جستجوی حق بوده اند و نھ ریاست و سیاس

ن خداست ای عھ دین: اگر رسالت ما روحانیون اشا است . و اعتراف خود ایشان است کھ ھمت بھ انتشار این آثار نموده
 اق نداشتھجز نف اشاعھ امروزه جز از طریق آثار شما ممکن نیست و مابقی تف سربالاست کھ در طی این سی سال حاصلی

  و جامعھ را بسوی کفر کشانیده است . است 

  ) مرا تعلیم داده است و مرا ابوتراب زمان ساختھ است . ربّ من از خاک (تراب -١۵٨

د . و از شسمان بر من وارد آری . از صورتش بمن صورت بخشید در آن دیداری کھ یکبار از کوه و بار دگر از آ -١۵٩
نگاه با آی من . و ی طبیعھ قبلاً بھ تفصیل شرح نموده ام در زندگینامھ ماوراروحش بمن روح دمید در آن نزول و انفجاری ک

  خلقت جدید خود در آن واقعھ کسوف دیدار نمودم . 

وسی گفت مپس بھ سنتوانی ! و  :و پاسخ یافت کھ کلیم الله از پروردگارش خواست تا بھ او رخ بنماید .  (ع)موسی  -١۶٠
ولی  .دیده مرد وسی نار شد و موسی غش کرد و گوئی مرد و دوباره زنده اش فرمود . و مکھ بھ آن کوه بنگر . و کوه منفج

امنھ داشد . بر ا فروپاو خود بدون تمنای من ، نقاب از رخسار کشید و بر کوھھای تنگھ دازگاره متجلی شد بی آنکھ کوھھ
ا تک و تنھ ه بودم وه پیمائی بسوی دازگارمشغول رادر یک غروب طوفانی در حالیکھ تا زانو در برف و ای پر از برف و 

م کھ در دید ین رال ماه نشکشیدم و سیاه مست ذکر او بودم کھ بناگاه آن پیرزامی در آن بیقولھ او را از تمام وجودم نعره 
تر خاد و آن دبل افت) کھ بر حاشیھ جاده خاکی بود نشستھ است . تا دیدمش نگاھم بھ کوه مقازیر درخت سرو کوھی (اورس

  ماه نشین را دیدم . این دیدار با امام زمان بود و پروردگارش . 

بھ موسی کلیم الله داشت . و  ھکاست کھ بسا برتر از لطفی است  محمّداین از رحمت و نعمت مطلقھ خداوند بھ امت  -١۶١
ی اسرائیل دارند . و موسی بیھوده نیست کھ رسول ما می فرماید کھ مؤمنان امت من در نزد خدا مقامی برتر از انبیای بن

برترین پیامبر بنی اسرائیل است کھ خداوند را دیدار نکرد . و مقامی برتر از کلیم الله بودن ھمانا لقاءالله است . گوش مقام 
  د . یبھ مقام امامت رس (ع)بعداً پس از دیدار با خضر (ع)انبیاء است و چشم مقام اولیاء . ھر چند کھ موسی 
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بخند لردم و آن غوطھ می خو لھ از زندگی کھ لبخند ھاھوتی او را دیدم اقیانوس اندوه بودم و در خون دلمدر آن مرح -١۶٢
ی طوفانی ز آن دریااورد و آکل آن خون و اندوه را در من تبدیل کرد . من براستی مستحق آن لبخند بودم کھ دلم را بھ لبخند 

م خورده ورتر و زخو رنج ا یافتھ ام و بلکھ بسیار مستحق ترم کھ پیرترخون برھاند . و اینک نیز یکبار دگر آن استحقاق ر
  ترم و خستھ ترینھایم . 

عھ در کل جام و) در اطرافم صلوةمان قبلھ دیدم و بر من وارد شد (آنگاه کھ آن جمال قدوسی و سبوحی اش را از آس -١۶٣
ر دھ داشت و طلقت ملاری بر ھمھ ارکان جامعھ حکومجز ناپاکی و زشتی و پلیدی نبود و خیانت غوغا می کرد و واژگونسا

م . ترین کسانتی عزیزحعقرب و دیو و دد نمی یافتم کھ جملھ مشغول نیش زدن و دسیسھ برعلیھ من بودند اطرافم جز مار و 
و  بتحمزیرا مشغول  .و آن دیدار جز رحم خدا بر من نبود و من لایقترین و مستحق ترین فرد بھ رحمت خدا بودم و ھستم 

علیھ من یسھ برخدمت و جانفشانی نسبت بھ شقی ترین آدمھائی بودم کھ شبانھ روز از فرط بخل مشغول نیش زدن و دس
ینھ در ی را بھ عشیطان بودند و سعی می کردم کھ آنھمھ زشتی و پلیدی را زیبا ببینم . و من آن مار و عقربھا و صورتھای

تا بالاخره  شان کنم .ھ رھای. و دلم نمی آمد کدند و چنگ و دندان نشان میدادندفشانآنھا بھ چشم می دیدم کھ بسویم زھر می ا
ود را داوتھای خعتند و آنقدر بیمار و زمینگیر شدم کھ رفتند و بھ نیاّت خود مبتلا شدند و دوباره بھ سوی مفاسد بازگش

و کشند یھائی کھ مطھ عذابین پس فقط بواسینان ز. اکرده امآشکار کردند کھ سرگذشت برخی از آنان را در زندگینامھ ام ذکر 
  بواسطھ معرفتی کھ کسب کردند ولی انکارش نمودند ایمان می آورند . 

بن محمّدی و دگرباره بھ یار مصطفی محمّد. یکبار بھ یاری یاری کسانی بود کھ در حضور اویندھر دو دیدارش بھ  -١۶۴
بح طلوع ص. ح طلوعر تنگ غروب و دگربار در صب. یکبار ددیدارش کردمبود کھ  محمّد. بھ نور نگاه این دو حسن عسکری

  ین بود . محمّدمھدی . این دو دیدار بھ شفاعت  محمّدمصطفی و تنگ غروب ھم با  محمّدبا 

    .ینکال نوشتن ھمچون ھم نم آنھم در حاکار کھ این وقایع را بھ یاد می آورم حقیقتی جدید را درک می ھرب -١۶۵

 وبر مؤمنانش  رسول و) تجلی می کند –وارد می شود م کھ خدا بر رسولش صلوة می کند (رآن می خوانیدر ق -١۶۶
لوة خداوند ص اید بر. ابن عربی نیز تصریح می کند کھ عارفی کھ مورد صلوة خداوند واقع می شود نبمؤمنان ھم بر رسول

مری ار خداوند بؤمنان م. و لذا صلوة م بر رسول و امامکند و مؤمنان ھ کند بلکھ بایستی برای خداوند و بر مؤمنان صلوة
ذاب عستوجب ناحق است و موجب ضلالت است و از نوع نماز سھوی و ریائی است کھ خداوند آنرا لعن کرده است و م

ھ باعث و کدم است . و عدم رعایت این حق منشأ شرک عظیمی در میان مرو اینست کھ بی امام را صلوة نیستدانستھ است 
  انی آن مراجع دینی ھستند کھ مردم را آگاه نمی کنند . ب

حیا کنم و و علم و معرفت ا رسالت بنده در این عصر اینست کھ حق احکام شریعت و سنت و اخلاق را بھ نور عقل -١۶٧
  شرک و نفاق و خرافھ را از کالبد دین بزدایم . 

 دجالیت ھر ووارید معلوم کنم سازم و خرمھره را از مر رسالت بنده اینست کھ اصل را از جعل در ھر امری آشکار -١۶٨
  حقیقتی را افشا نمایم و صور مذاھب ضد مذھب را معرفی کنم . 

عشق ضد  :زش را رسوا کنم ھای ضد اررسالت من اینست کھ غبار تاریخ را از ارزش ھای اخلاقی پاک کنم و ارزش -١۶٩
، عرفان فان ضدل ، علم ضد علم و عرقوای ضد تقوا ، عقل ضد عقعشق ، مسئولیت ضد مسئولیت ، ایمان ضد ایمان ، ت

  صدق ضد صدق ، عصمت ضد عصمت ، نماز ضد نماز و حقیقت ضد حقیقت ، طب ضد طب . 

  رسد . بھ آثارم بھ ثمر رسیده است و کافیست کھ بدست مردم و ھمھ این رسالتھا در مجموع -١٧٠

قرآن را اسمای فرشتگان دانستھ است کھ بھ ھنگام تلاوت قرآن در ، حروف مقطعھ ن عربی در فتوحات مکیھاب -١٧١
شامل فقط سرآغاز ھر سوره ای بھ یاری قاری می آیند تا او را در ورود بھ بطن حقایق آن سوره یاری دھند . این حقیقت 

از خلقت عالم ، کتاب حال حروف مقطعھ نیست بلکھ ھمھ الفاظ و الفباء و کلمات و مفاھیم ملائک ھستند زیرا خداوند قبل 
آفرینش را نگاشت و سپس بھ آن کتاب امر بھ کون ( پیدایش ) نمود و بھ آنی جھان پدید آمد . این ھمان کلمات بودند کھ بھ 



 ١٩

امر الھی حقایق آن کتاب را خلق کردند پس این کلمات جملھ ملائک بودند و می دانیم کھ ملائک نخستین موجودات عالم 
  ھستی بودند . 

لمات فاظ و کلاھمانطور کھ  علاوه بر این ھمھ موجودات عالم ھستی از ذرات تا کرات نیز ملائک ھستند ملائک کبیر . -١٧٢
ورت صیم کھ ھم ملائک صغیرند . در معراج نامھ حضرت رسول اکرم نیز با برخی از این ملائک کبیر روبرو می شو

  ملکوتی کرات و ستارگانند . 

   .غیر بودندوا جملھ ملائک صھذرات  نزول روح صور ملکوتی ھمھ موجودات را می دیدم و حتی بنده در نخستین چلھّ -١٧٣

ا ھ ھمھ کوھھکبلم نمود و دیدم روزی گردبادی را دیدم بصورت فرشتھ ای کھ بھ نزدم آمد و مرا متوجھ کوھھای مقا -١٧۴
  باشد .  ت کھ از علائم قیامت میدر جریان بودند کھ مصداق سوره ای از قرآن اسشده چون ابرھا و پشم زده 

ال پیش و کھ از حدود یکسخود قرآن بطور کلی نیز یک فرشتھ است بصورت کامل بشری و بانوئی مقدس و سبزه ر -١٧۵
  کھ مشغول قرآنم مستمراً در مقابل من نشستھ است و مرا متوجھ اسراری از کتاب می کند . 

ئک ملاو بد ،  ی آید اعم از خوبمدر می شود و یا احساسی کھ در دل پدید ھر معنا و مفھومی کھ بھ ذھن انسان متبا -١٧۶
  ھستند کھ البتھ ممکن است شیطانی ھم باشند چرا کھ شیاطین ھم گروھی از ملائک لعن شده اند . 

 یاھ است و طانی . یا بیواسطدر حقیقت آدمی بلاوقفھ و شبانھ روز محل نزول وحی است کھ یا الھی است و یا شی -١٧٧
صر عست کھ در ھوده نیکھ عصر ختم نبوت است واقعھ ای جھانی و ھمگانی است . و بی آخرالزّمانباواسطھ . و این امر در 

در  را خداوندد . زیما بسیاری احساسات غیبی و عرفانی دارند ولی آنرا درک نمی کنند و جاھلانھ کوس اناالحق می زنن
معرفت  ط نیازمندفق مانآخرالزّ ه است و ملائک نیز با اویند . و اینست کھ بشر ) وارد شدبر آسمان دنیا (ارض آخرالزّمان

  نفس است تا ھمھ حقایق نبوی را دریابد و تصدیق کند . 

 اینست راز وبشری وحی می شود  بھ ھمھ آحاد آخرالزّماندر اعصار گذشتھ اگر فقط بھ انبیای الھی وحی می شد در  -١٧٨
لقاعاتی فقط آن ا . ولی ھ ھا و مکاتب و علوم و فنون و مذاھب و ھنرھا . و نیز راز ختم نبوتظھور اینھمھ معارف و اندیش

ثار آیده ھا و ابقی امبرحق و ھدایت بخش ھستند کھ بر میزان قرآن و سنت و عترت باشند . زیرا قرآن کمال وحی است . و 
و بقول  ده استشختم نبوت . زیرا نبوت عامھ  شیطانی اند . و اینست معنای کمال رحمت و نعمت خدا بر بشر بواسطھ

لقاعات اانند این می تو ) بھ حقایق دین او می رسند و رستگارند . یعنی آنانکھسول اکرم فقط پیروان معرفت نفس (عارفانر
  را تشخیص دھند و فھم کنند . 

  این نیز بیان دیگری از حق مکتب اصالت معرفت است کھ بنایش را نموده ایم .  -١٧٩

بر  ژادی و حزبی بلکھنروابط و عواطف بشری نھ بر اساس طبقات اقتصادی و گروھھای عقیدتی و حرفھ ای و  -١٨٠
ناپذیر ناب اتی و اجتنونی ذاساس کفر و ایمان قلبی بھ خدا و محبت و شقاوت بھ انبیاء و اولیای الھی شکل می گیرد و این قا

چھ  وی ندارند اس رھائمؤمن خود خصومت و نفرتی ذاتی دارند و از این احسکافر دل کھ با فرزندان  . چھ بسا والدینیاست
اسی جامعھ شن اساس اینرھنگ و طبقھ و زبان دیگری فدا میکند.بسا انسان مؤمنی جان خود را برای یک مؤمن بیگانھ از ف

   این جامعھ شناسی قرآنی است .م. اش را نھاده تاریخی است در سراسر جھان کھ بنایحقیقی و 

  .  ن کافر و شقی اندو اینست راز تنھائی و غیبت امامان و عارفان بر روی زمین . زیرا اکثریت مردما -١٨١

رد ری قرار دامورد عداوت بیشت ھر چھ انسانی خداپرست تر و عاشقتر با مردمان باشد در میان مردم تنھاتر است و -١٨٢
د کھ ن روبروینی با آین چیزی است کھ مؤمنان مخلص در حیات دنیوو حتی در میان خاندان خود منفور است . و این تلخ تر

را  رد خلق اووست بداعداوت بیشتری قرار می گیرند . زیرا کسی کھ خدا را ددم را محبت می کنند مورد کینھ و ھر چھ مر
  ھم دوست می دارد . 
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زیرا  ند موجب شرک گرددکھ می توااین بزرگترین امتحان در قلمرو دین و معرفت و سیر و سلوک عرفانی است  -١٨٣
  مل تنھائی بس ناگوار است . تح

  . ... ھمسویند کافران و کافران با ،نافقاناینست کھ خداوند می فرماید: پاکان با پاکان، پلیدان با پلیدان، منافقان با م -١٨۴

میزانی کھ بخود می یابد و  انناگوارترین امور برای یک سالک اینست کھ عزیزان خود را ھمدل و ھمراه با دشمن -١٨۵
وابط است در ر (خدا) ساساً نژاد بزرگترین دشمن نزاداخلاص پیشھ می کند حتی منفور عزیزانش قرار می گیرد . چرا کھ ا

دیق ژادشان تصنارج از خ. و دینشان در ھمان نژادشان بوده اند. و لذا بدترین دشمنان پیامبران و اولیای الھی درون خود
  شده است . 

و  خانھ بدوش ھستند واینست کھ عارفان ھمواره غربت و جلای وطن را ترجیح می دھند و ھمواره در ھجرت  -١٨۶
  ت . خداوند ھم در کتابش بر این مسئلھ اصرار دارد و ھجرت و سفر سنت زندگانی سالکان حقیقت بوده اس

ر و عداوت ی ورزد مورد انکای دارد و عشق مکسی کھ خدا را بھ عنوان دورترین و نابوده ترین موجودات دوست م -١٨٧
ور دود بسیار ین موجنزدیکترین و محسوس ترین کسان خود قرار می گیرد چرا کھ مدعی ھستند و توقع دارند کھ : تو کھ ا
یش ستیم و خوزدیک ھو بیگانھ و خیالی را اینقدر دوست می داری و اطاعت می کنی پس بایستی ما را کھ اینقدر بھ تو ن

  یم بسیار بیشتر دوست بداری . توئ

وست دی آنھا را اطرز کاملاً ویژه باین توقع مالیخولیائی نژاد و خانواده از مرد حق از این روست کھ می بینند کھ  -١٨٨
 م را دوستمھ مردھدارد و محبت او پاک و حقیقی است و در قبال محبت او دچار احساس حقارت و بخل می شوند زیرا او 

انتقام از  لذا برای مند . وجملھ خویشان و  خاندان خود را . و این برای آنھا غیرقابل تحمل است کھ ھمطراز مردمی دارد از 
   فتند .این عشق و عدالت روی بھ خصم می کنند و دیوانھ می شوند و جملھ تباه می گردند و بھ فلاکت می ا

در غیر  باشی ھمچون من . ی و از دیگر مردم منزجرآدم کافردل می گوید کھ : " تو فقط باید مرا دوست بدار -١٨٩
ولی  وست نداردو را داینصورت محبت تو را انکار و عداوت می کنم ." و عجبا کسی کھ چنین توقعی دارد حتی ذره ای ھم ت

با عدل  مقابلھ ظلاین م . اینست نبرد تاریخی کفر و ایمان . پس یاز تو می خواھد کھ فقط او را دوست بداری و مریدش باش
م در عمل کستھ ااست کھ اساس ھمھ ستمھای بشری می باشد کھ در لباس عشق پنھان شده است . و من کمر این ظلم را ش

  و آثارم ، در زندگی خانواده گی و در قلب و روحم . 

ھ لحاظ بیز ھست در حقیقت ناین ستم کھ ریشھ در نژادپرستی خانواده ھا دارد و اساس ستم اجتماعی و حکومتی  -١٩٠
و را بھ د کن تا تا نابوراعتقاد دینی بھ  خدا می گوید کھ : فقط مرا دوست بدار و تمام دنیا را بمن بده و مابقی بشریت 

ی مرای خودش فقط ب خدائیت تصدیق کنم . و خدا ھم می گوید : برو بھ درک اسفل ! این ذات کفر بشر است کھ خدا را ھم
  ه ام . شان داداست . و بنده در آثارم ذات یگانھ ھمھ این صفات و مفاھیم را نخواھد . این کفر عین بخل و ستم 

 در مجموعھ لالتر از آنچھ کھزعلوم انسانی ، معارف توحیدی ، حکمت و عرفان و قرآن ھرگز بیانی ریشھ ای تر و  -١٩١
عطا انده حقیر جز ب خ بشر بھ کسیآثار بنده رخ نموده بخود ندیده است . و این امتیازی است کھ پروردگارم در کل تاری

  نکرده است . 

ی عقل و این یگانگ ود ، نبوده اند . ھرگز عقول بشری و معارف الھی تا این حد کھ در آثار بنده یگانھ و متحد شده ان -١٩٢
  وحی است : شریعت و معرفت !

م ھ امیدواریبخل نبوده است ک یزی جزفرھنگی و عقیدتی و ارشادی کشور در قبال آثار بنده چواکنش اکثر مسئولین  -١٩٣
  بیش از این ادامھ نیابد کھ جبران پذیر نخواھد بود . 

من ھرگز و این جز عجبا کھ آثار بنده را بدون نام مؤلف و یا بنامھای دیگران اجازه انتشار می دھند ولی بنام خود  -١٩۴
تواند بدون دخل و تصرف در متن و با م کھ ھر کسی میسایت اعلان کرده ا. ھر چند کھ خود من در بخل معنای دیگری ندارد
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ذکر منبع این آثار را در ھر کجای جھان منتشر کند بی ھیچ حق تألیف . کھ بالاخره یک روحانی حاضر بھ این کار شده است 
  تا ببینیم کھ چھ در ثمر آید . 

د ریق علم خوست و ھر کھ از طار آتش دوزخ در حدیثی از رسول اکرم آمده است کھ : " ھر کھ از قرآن نان بخورد د -١٩۵
.  کرده است تصدیق ارتزاق کند خداوند سرنگونش نموده و دوزخ را بر او مھیا کرده است . " این حدیث را شیعھ و سنی
م دیث و علوحرآن و قنمی دانم آیا روحانیون ما در قبال این سخن رسول اکرم چھ پاسخی دارند کھ جملگی از طریق فروش 

ست ونسالار اا واژگارتزاق می کنند . و بیھوده نیست کھ امروزه کل نظام اسلامی و فرھنگ و مسلمانی در کشور م دینی
ن ز روحانیواسیاری زیرا علمای دینی و روحانیونش بھ اراده خداوند واژگون شده اند . بخصوص کھ در طی این سی سال ب

اب نان اسلام حت عنواند و خود شعباتی از استکبار جھانی اند ت ما و خاندانشان مبدلّ بھ امپراطوریھای اقتصادی شده
قی ز نامی باسلام جا. و اینک شاھد واژگونی اوضاعی ھستیم کھ کل دین را تبدیل بھ دنیا کرده است و از دین و یمحمّد

نت مون مزد و ار بدتش. و اینست کھ در قبال انحدیث رسول اکرم است کھ ذکرش رفت . و این تحقق کلام خدا دراستنمانده 
ر و ا را فیلتمسایت  ومجموعھ آثارمان دچار چنین بخل و عداوتی شده اند و بجای اصلاح خودشان این آئینھ را می شکنند 

ب کار و عذای آشگون. و این خود یک واژر برخی مراکز تدریس می کنندبدون نام مؤلف دھک می کنند و برخی آثارمان را 
  و فلاکت ! : فضاحتمُھین و یبور است

را ز جنس رسالت است چ، امت وسط و شاھد بر کل بشریت است و این شھادت ا محمّدطبق نص صریح قرآن امت  -١٩۶
 مبشر و نذیر .باشی  و ترساننده مردم هبھ رسولش می فرماید : نفرستادیم تو را الا اینکھ شاھد و مژده دھند بکھ خطا

ر بتو شاھد  تو . و بدان کھ خداوند شاھد است بر محمّدی فرماید کھ : ای بودن دو جلوه از شاھد بودن است . و نیز م
کھ  ، محمّدمت لمای اعمؤمنانی و مؤمنان ھم شاھد بر مردمانند . این شھادت عین استمرار رسالت است و این رسالت برای 

  وارث و وصی رسولند دو صد چندان است . 

یم رشاد و تعلاسالت خود در امر ی مطلقاً حق ندارند از بابت وصایت و ر) ھمچون انبیای الھو علمای امّت (بخصوص -١٩٧
و خاصھ  ای مؤمنانبات برو تربیت مردمان توقع مزد و منتی داشتھ باشند و از این بابت ارتزاق کنند و این از اوجب الواج

  ست . شان رفتھ اعلمای امّت است و چندین آیھ و دھھا حدیث معتبر در این باره وجود دارد کھ قبلاً ذکر

ی یچ کس دیگرھعذاب می کند کھ  خداوند چنان پیامبران و اولیای خود را از بابت خطا و گناھان و شرک و نفاقشان -١٩٨
ھ علم کن علمائی ون کردرا چنین عذاب نکرده باشد . و این تھدید در قرآن کریم چند بار بھ شدت تمام آمده است . و واژگ

ھ بسا چن علمائی اً چنین بابت ارتزاق می کنند نیز یک عذاب خارق العاده مختص علماست . و طبعخود را می فروشند و از آ
ب کرم مستوجایامبر پحقایقی را بھ صاحبان قدرت می فروشند و از مردم پنھان می دارند کھ این جماعت ھم در حدیثی از 

  دوزخند و لعنت الھی و بلکھ لعنت مرغان آسمان . 

 ستند و اینھمھ حال شھدا ھ علما ھر گاه کھ بمیرند شھیدند . یعنی علما در (ص)یگر از رسول اکرمطبق حدیثی د -١٩٩
  حدیث نیز مکمل معنای رسالت علما بھ عنوان اوصیای پیامبران است . 

د و علم خود وابستھ نشون پس پرواضح است کھ علما نبایستی در خدمت حکومتھای جور کار کنند تا بواسطھ رزق -٢٠٠
شند و بھ داشتھ با انھ اید را از مردم پنھان ندارند . پس علما برای حفظ رسالت و قداست علم خود بایستی زندگانی فقیرخو

تند کھ کسانی ھس ز جملھحداقل معیشت قانع باشند و رزق خود را از منابع قدرتھای ظالم تأمین نکنند . پس علمای حقیقی ا
و اگر  شتھ باشندگری دااق کنند و دست بسوی ھیچکس دراز نکنند . یا شغل حلال دیباید از دست خداوند و نزد خود او ارتز

ست . ارامت وار سا و کآچنین امکانی ندارند توکل کنند و از سوی بی سوئی از نزد خدا رزق بیابند کھ براستی رزق معجزه 
لم ظمت اھل ععیت در ث صدھا آیھ و روازیرا در اسلام مقامی برتر از علم و عالم وجود ندارد و در قرآن کریم و احادی

ود خدیداً از یستی شوجود دارد کھ آنان را ھمطراز و وصی انبیاء می داند . پس علما و خاصھ علمای دینی و عرفانی با
  د . انداز حراست کنند و بر خود بلرزند وگرنھ دچار عذابھائی می شوند کھ مردم عادی را بھ حیرت و عبرت می

علم لدنُی داریم رزق لدنُی ھم داریم کھ خاص انبیاء و اولیاء و علما و عرفای بزرگ است کھ رزقی ویژه  ھمانطور کھ -٢٠١
رزق را درک و کشف نمودم و تا رسیدن بھ این نوع رزق البتھ رنجھا و این و از نزد خداست . و بنده در تمام عمرم بتدریج 

  عذاب ھا کشیدم تا بیدار شدم . 
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م و از وحی مستقی ھ پیامبران بواسطھنسبت بھ انبیای الھی اینست ک آخرالزّمانم ویژه و برتر اولیای یکی از علل مقا -٢٠٢
امر خدا  تیھی بایسیای البیرون و خوانا در ھر امری بھ یقین می دانستند کھ چھ کنند و لذا کمتر عذاب می کشیدند ولی اول

نی است . یع اقھ ترشن بھ مانند زایمان است کھ دردش بمراتب ی معرفت نفس استخراج کنند و ایدارا از ذات خود و در و
یھوده باشند . و رونی بن رسالت را دارا ھستند بدون اینکھ دارای وحی جبرائیلی و بیااولیای الھی در دوره ختم نبوت ھم

  است .  ائیل برتری اسرنبنیست کھ رسول اکرم می فرماید کھ در امّت من مؤمنانی ھستند کھ مقامشان در نزد خدا از انبیای 

مت ای مقام عصند یعنی اینکھ داری از انبیای بنی اسرائیل بھ خدا نزدیکترمحمّدوقتی گفتھ می شود کھ علمای امت  -٢٠٣
ھ کی فرماید مرت رسول چرا کھ علم بھترین عبادت است و باز حدیثی از حضبنی اسرائیل . ھستند و عصمتی برتر از انبیای 

تر از تر و سریعار شدیدیعنی علم بسیم برابر یکسال عبادت دائم بھمراه روزه مستمر و نماز شب است . ساعتی تعلیم و تعل
ً در فرھنگ اسلامی و ح م ھیان علما متی در نماز و روزه موجب تقرّب الی الله می شود . و این حقیقت متأسفانھ مطلقا

فارغ  مّدمحامت  علم حقیقی نیستند و منظور از عالمتصدیق نشده است . این بدان معناست کھ این علما براستی اھل 
ً نیستند . و اینست کھ در حوزه و در دانشگاه نشانی از رسالت  نالتحصیلا ود . یده نمی شدنبیاء ادانشگاه و حوزه لزوما

وارونھ  املاً شی کرای نقزیرا رسالت انبیای الھی احیای دین و عقل و معرفت در جامعھ است و امروزه این دو مرکز علمی دا
  .  در جامعھ ھستند یعنی موجب انحطاط عقل و دین جامعھ می باشند زیرا از سنت انبیاء خارج شده اند

و رد و این ددانشگاه عیب بگی وو این بس ناگوارمی آید کھ یک آدمی کھ نھ اھل حوزه است و نھ دانشگاه بر حوزه  -٢٠۴
  ھتر از خودشان بشناسد . کانون را ره بنماید و مسائل این دو جماعت را ب

ائل را کبار دگر صورت مسیمسئلھ اینست کھ در کشور ما امروزه دیگر حتی صورت مسئلھ فراموش شده است و ما  -٢٠۵
  متذکر شده و بھ یاد آورده ایم و ھمین . و این در تعریف قرآنی یعنی ذکر . 

وس ببار رود و نتیجھ معک یون بھ گوش مردم نمییکی از دوستان روحانی از ما می پرسید کھ : چرا حرف روحان -٢٠۶
ی مد و قرآن ی خورنمآورده است ؟ بنده در پاسخ ھمان حدیث رسول خدا را بھ یادش آوردم کھ : آنانکھ از علم خود نان 

ینست کھ اد . و فروشند بھ اراده الھی واژگون می شوند . پس حرف یک آدم واژگونھ در مردم ھم حاصلی واژگونھ دار
پول می  ت حرفشعھ ای واژگونسالار داریم کھ ھمھ ارزشھایش معکوس شده است . مذھب ضد مذھب ! آدمی کھ از بابجام

ن ھم ضد دی پولکی گیرد باید طوری حرف بزند کھ مطابق نفس اماره مخاطب باشد . پس علم پولکی ضد علم می شود و دین
و زشک و دارھ کھ پطب ھم تبدیل بھ ضد طب شده است و ھر چ از آب درمی آید زیرا علم و دین ضد نفس اماره است . علم

و جامعھ  .ی شود مو امکانات درمانی بیشتر می شود جامعھ بیمارتر می گردد . علم طب ھم اگر پولکی باشد ضد مخاطب 
کورد رو رصرف داپزشکی ما یکی از تاجر صفت ترین و بی وجدانترین جامعھ پزشکی در جھان است و لذا جامعھ ما در م

و متذکر  آورده جھانی را شکستھ است یعنی رنجورترین جامعھ بشری است . اینھاست آن صورت مسائلی کھ بنده بھ یاد
ست د را از دگوش خو گم و گور نشده و عقل و چشم و نھ علم غیب دارم بلکھ در این ظلمتشده ام . بنده نھ نابغھ ام و 

  نداده ام ھمین و بس . 

 ن و اطبا وصوص علما و روحانیوایم زیرا ھمھ واژگون شده اند بخجامعھ و نظامی خودبرانداز شده ھد اینست کھ شا -٢٠٧
یرا تنھا زقیھ ! فمسئولین کشور . زیرا نظام ما بر یک دروغ بزرگ بنا شده است یک دروغ مصلحتی بنام ولایت مطلقھ 

.  ربانی استترین قریعت است در این کشور بزرگچیزی کھ بر این کشور ولایت ندارد فقھ است . و فقھ کھ ستون فقرات ش
حیاء کرده ی را امانخرالزّ آچرا ؟ زیرا فقھ سنتی ما پاسخگوی جامعھ مدرن نیست . و ما در آثارمان فقھ پویا و زنده و مدرن 

   ایم منتھی بھ زبان فارسی و بدون عبا و عمامھ . و اینست کل مشکل و معمای وجودی ما در جامعھ .

قھ و دین فانقلاب و  بھ گردن اسلام و ای پنھانی در کشور بکار افتاده اند تا ھمھ تقصیرات و مفاسد و فتنھ ھا رادستھ -٢٠٨
  اشیم . ی داشتھ بعوی چیزو ما تنھا مانع جدی این دسیسھ ھستیم زیرا راه حل ارائھ کرده ایم بدون آنکھ دخدا بیندازند . 

 ساد و فتنھتحدند . یک جناح فمعملاً در انکار اسلام و انقلاب و مقدسات این دو جناح موجود و مشھور در کشور  -٢٠٩
حدند . ثار ما متآارف و می کند و جناح دیگر می گوید : بفرمائید اینھم اسلام !؟ اینست کھ این ھر دو جناح در انکار مع

  اینست کھ جز بھ خدا امیدی نیست . 
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ده شیھ دو شقھ روز جناح ولایت فقولایت فقیھ از میدان بدر شد . و ام ھم ھمین ماجرا بود کھ جناح ضداول انقلاب  -٢١٠
 میشھ حربھھکشور  است و ھمان فتنھ اول انقلاب تکرار شده است . این بدان معناست کھ دین و اسلام و فقاھت در این
ن ت و از ایده اسکر قدرت بوده است و نھ ھدف . و آن جناح ضد فقاھت ھم تحت عنوان دموکراسی و عدالت و آزادی فتنھ
وده ه پیروز بھت پناعناوین برای قدرت خود بھره گرفتھ است . ولی چون مردم ما مسلمان ھستند جناح اسلام پناه و فقا

جعھ . ت و ھم فاارک اساست . ولی دیگر این بازی تمام است و مردم باورشان را بھ اسلام از دست داده اند کھ این ھم مب
ست داده سلام از دا بھ ااز اسلام سخن می گوئیم کھ حتی روحانیت ما ھم ایمان قلبی و یقین خود ر بنابراین ما در شرایطی

  است . و لذا امید و اتکاء ما فقط بھ خداست . 

اقد ھت بودند فاستی خواستار فقاعده ای از حامیان ولایت فقیھ فقط در جستجوی قدرت بودند و عده قلیلی ھم کھ بر -٢١١
ھ باقی ماند کاین آنچھ بنابر ده بودند و لذا بدلیل انفعال میدان خالی شد و قدرت بدست فرصت طلبان افتاد . وفقھی خلاق و زن

  مصلحت نظام بود کھ ھمان مصلحت مقامات بود کھ اینک ظاھر و باطنش یکی شده است . 

 رح انسانیتشا نوید می دھد و مجموعھ آثار بنده در یک کلام معرف انسان کامل یا " آدم " است و ظھور انسان ر -٢١٢
را  وم انسانیبات علاست و ھمھ طیف ھا و ابعاد و اعماقش . و لذا جامعترین انسان شناسی را عرضھ کرده است و ھمھ شع
   است . در خود داراست کھ بر مبنای قرآن و معرفت توحیدی استوار است و لذا یک انسان شناسی کامل قرآنی

اک قت را از خد و ھمھ مراتب خلو می زایانه این دوران است کھ آدمیت را در خود می پرورد بدن من بزرگترین پدید -٢١٣
ھ مرتبھ رتبھ ای بمذا از لتا آدم و تا خاتم در خود مرحلھ بھ مرحلھ طی نموده است و در دستان خداوند ببار آمده است . و 

و کل  ھ انتھاستز تا بخلقت بشر در کل تاریخ از آغا بعد مرده و زنده شده است بھ حیات و ھستی برتری . بدن من کارگاه
  بشریت را بھ ارث برده است . 

 ر الھین اماسطھ معرفت بھ ایعصر جبری تنھائی انسان و امر رجعت بخویشتن خویش است . آدمی یا بو آخرالزّمان -٢١۴
ھا نینواع ناامکی و ااھای مرغی و خوشود و یا از ھراس ویروس ھای مھلک مثل ایدز و آنفولانزتن میدھد و اھل عرفان می

انی و امراض رو ھ انواعبی اعتمادیھا مجبور بھ انزوا و فرار از ھمدیگرند کھ این فرار و گریز و تنھائی جبری منجر بو 
  ست . ا رالزّمانآخائی تنھ قلمرو . و مجموعھ آثار من ایدئولوژی و راھنمایو اعتیادھا و جنون و جنایت ھا میشودخودکشی 

ین ھستی عان از این منظر واقعیت جاری ) از منظر حکمت الھی و معارف توحیدی . عرفعرفان یعنی شرح ماوقع (  -٢١۵
  شناسی و پدیده شناسی توحیدی است . این ھمان ماھیت مجموعھ آثار بنده است . 

رسیده است ھنوز بھ زمین نھ ک" از ابن عربی یک نزول کامل آسمانی است مجموعھ دائرة المعارفی "فتوحات مکیھّ -٢١۶
ت کھ اینک ه ھمان اسر بند. مجموعھ آثاادرست از این آثار پدید آمده استو لذا ھزاران تفسیر و تعبیر و خیالبافی درست و ن
  . ارد و بلکھ خود احسن التفسیر استبھ زمین رسیده است و لذا نیاز بھ ھیچ تفسیری ند

بھ  ردنود نیاوائین تنھ و سر فرول و پلو و پتھ و پست و پوز و پلشتی و پنشکستن ، لھ نشدن ، تسلیم نگشتن بھ پ -٢١٧
ن ردن در ایکا حفظ رتھدید و تطمیع و تھمت عزیزان و بھ قیمت ارتداد و تنھائی ، عزّت نفس و ایمان  قدرت و حکومت و

خودش  بدست دی اش رادوران ھمان کاری است کھ جز بنده بھ تمام و کمال از پس آن برنیامده است . کسی کھ نابو
  پیشاپیش پذیرفتھ است تا نابودش نکنند بھ قیمتی ناچیز . 

  ش بر دستان است . بمانند حمل آت آخرالزّمانمن مصداق این کلام رسول اکرم ھستم کھ : حفظ دین در  -٢١٨

فظ کرده حو کمال  ا بھ تمامدر این دوران و در این کشور اسلامی نمی شناسم جز خودم را کھ دینش و وجدانش ر -٢١٩
 اهراین ملت بھم .باشد . در این کشور در طی این سی سال ھیچ چیزی ھمچون دین بھ پلشت ترین روشی تجارت نشده است 

ادم ولی خطار ددولت و مسئولین آن زین پس بھ وحشتناکترین وجھی رسوا و عذاب خواھند شد . من پیشاپیش مکرراً ا
  ت . گوش شنوا نبود و عذاب نازل شده اس
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 ووی زمین . قھ ھا و ملل بر رمن شاھد یگانھ دورانم شاھد بر قلوب و پنھان زندگانی ھمھ افراد و گروھھا و فر -٢٢٠
  مجموعھ آثارم ھمین شھادت نامھ است . 

  من تنھا وارث عقل و ایمان و وجدان و معرفت و آدمیت در این دورانم .  -٢٢١

ونھ ین گناه بگاه اند و از بابت خ گناھی جز اصرار بر ھدایت مردم مرتکب نشدرسولان الھی و اوصیای آنھا در تاری -٢٢٢
است  ر از بھشتقی برتحای عذاب شده اند کھ ھیچ بشری نشده است . این بدان دلیل است کھ اختیار و انتخاب آدمی مقام و 

 دایت بسویھا امر ده است . زیر. و اصرار مردان حق در بھشتی ساختن کل مردم موجب ابتلای خودشان بھ دوزخ دنیا بو
س وران ھیچکاین د بھشت خداوند از درب وجود این مردان است و ورود دوزخیان بر وجود آنان علت عذابشان است . و در

  چون من این حقیقت را تجربھ نکرده است . 

.  ن ، شیطان: فرشتھ ، ج ت استزن مخلوق غیبی است زیرا از باطن آدم آمده است و لذا دارای یکی از این سھ ھوی -٢٢٣
رشتھ فیرد طبعی انھ بپذ. ولی زن شوھردار اگر ولایت شوھر را صادقکند یا طلاق می گیرد جنیّ می شودزنی کھ ازدواج نمی 

  . ار من استدر آث زن است کھ بدعتی وار می یابد و در غیراینصورت بھ تسخیر شیطان درمی آید . این اساس روانشناسی

شت و رگش . برخی در بھزوھای آدمی نیست کھ محقق نشود . برخی در این دنیا و برخی پس از مھیچیک از آر -٢٢۴
  برخی در دوزخ . این نیز حقیقتی در آثار من است کھ بھ اثبات رسیده است . 

گر از و اخت . ناشنا نبود و نمی شآقبلاً با آن آدمی از ھر آرزوئی کھ بگذرد و فرا رود بھ آرزوی برتری می رسد کھ  -٢٢۵
و ھرگز  . مو من کرده ا .ھمھ آرزوھای دنیوی بگذرد و در این دنیا ھیچ نخواھد با پروردگارش در ھمین دنیا دیدار می کند 

کرده  را دیدار ھ خدایتا بھ امروز کسی چنین ادعائی را بھ این روشنی و بی ھیچ تردید و تفسیری بر قلم نیاورده است ک
  . ن استماماً چنیتثارم و مجموعھ آ چشمانش در ھوشیاری . و این بمعنای برپائی قیامت است . است آنھم در بیداری و با دو

مرشان را عوحانیونی است کھ م می زنی ؟ این کار رمی گویند تو را چکار با دین خدا کھ دم از حراست از آن ھ -٢٢۶
دا را خھ من دین کگویم  ربی نمی دانی . و من میصرف علوم دینی کرده اند و ھمھ کتابھای دینی را خوانده اند و تو حتی ع

 یات تحصیلعطر ح نھ در کتاب کھ در قلوب انسانھا و در جان ھستی و جمال کائنات و ذات ذرات و کرات و بوی نبات و
ت . ی اسیده آلیستتی و اکرده ام آنھم بھ زبان مادری ام . این تفاوت بین دین زنده و مرده است . این تفاوت دین رئالیس

  تفاوت بین خدای واقعی و خدای خیالی . 

  . ریافتم و کمال دیام مرا بھ تماپ . پس بایستی ھمھ آثارم را مطالعھ کرد تاعھ آثار من فصولی از یک کتاب استمجمو -٢٢٧

ی ر طست کھ دافتنھ و ستم شده  ودر طی این سی سال پس از انقلاب تا بھ امروز بنام دین خدا و اسلام چنان فساد  -٢٢٨
 ال است کھن سی سماین چھارده قرن نشده است . و اگر من نمی بودم این ملت ھمچون قوم عاد و ثمود نابود می گشت . 

  بلاکش این ملتم . 

نان چقل است و عقل را عمن عشق را چنان معرفی کردم کھ عین دین است و دین را چنان معرفی کردم کھ عین  -٢٢٩
  و این مثلث وجود است و ھر کھ بر این مثلث نیست ، نیست . معرفی کردم کھ عین عشق است . 

ت . صدیقین اس و عرفا و شھدا و خداوند مرا چنان آفریده است کھ وجودم میھمانخانھ ھمھ انبیاء و اولیاء و علما -٢٣٠
ک ایم در درھ. پا بھشت بطن راست من و دوزخ بطن چپ من است . و کل تاریخ بشر از آغاز تا پایان در رگھایم جاریست

زرگی بکنم کار  خدائی اسفل السافلین است و سرم بر بالای آسمان ھفتم عرش را حمل می کند . اگر من خودم را فدای چنین
  کرده ام ؟ 

ھ ناحق کشتھ شده اند کشتھ شده من بھ تعداد ھمھ آدمھائی کھ در این نیم قرن اخیر بر روی زمین و در کشورمان ب -٢٣١
ماران درد کشیده ام . و بجای ھمھ بینوایان بینوائی کشیده ام . و بجای ھمھ تنھایان تنھائی دیده ام . و . و بجای ھمھ بیام

بجای ھمھ جفادیدگان جفا چشیده ام . و بجای ھمھ مظلومان ستم دیده ام . و بجای ھمھ یتیمان یتیم بوده ام . و بجای ھمھ 
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ل درد داشتھ ام . و بجای ھمھ آوارگان و زندانیان ، غریب بوده ام . و بیوه زنان ملامت کشیده ام . و بجای ھمھ گرسنگان د
  بجای ھمھ شھیدان شھید شده ام . و این تازه صورت مسئلھ حیات دنیوی من است . زیرا خواستم آدم باشم . 

م از خواھند مردسانیده اند و نمیضع را بھ کمال رآنانکھ در این کشور سی سال خفقان ایجاد کردند و امروزه این و -٢٣٢
ستند ھیان نفاق ان حام. اینشودوضع کشور خود و جھان باخبر باشند در واقع نمی خواھند حق از باطل و کفر از ایمان جدا 

 لزّمانآخراینست ست و او لذا خودشان دچار شقاق شده اند و در حال خفھ کردن خودشان ھستند و دیگر زمانی باقی نمانده ا
   است . ایران . یک چنین نوعی از خودکشی و خودبراندازی در تاریخ سابقھ نداشتھ و قیامت جمھوری اسلامی

ردم ھ می شود ممی پندارند کشوند نآنانکھ دربھای جھان مدرن را بر روی مردم می بندند تا بھ گمان خود دچار فساد  -٢٣٣
ب اصالت ان مکتر اندیشھ اینان ھمرا در تاریکی و خارج از واقعیت جھان ، بسوی حق و بھشت ھدایت کرد . ھدایت د

ری ت و بی خبه بلاھحماقت و ضلالت است . اینان می پندارند کھ براستی بھشت جای ابلھان است . آری بھشت ازلی جایگا
  بود ولی بھشت اخروی جای عارفان است . 

کرده و تصدیق ن قیامت را درک و نآخرالزّماباز ھم می گویم کھ امروزه آن دانشمند یا روحانی یا عارفی کھ واقعیت  -٢٣۴
. و دحمل میکن ھ کتابری است ک. بلکھ خنھ عالم است نھ روحانی و نھ عارفباشد و ابعاد و طبقات و تبعات آن را نشناسد 

  ی جھان است در قلمرو علم و دین و عرفان . آخرالزّمانمجموعھ آثار بنده معرّف واقعیت 

قاب و ھای این الھ پسوند و پیشوندنھ پیامبرم نھ امامم نھ قطبم نھ ناجی ام و و نیز مجدداً تکرار می کنم کھ من ن -٢٣۵
  مین و بس !ء کنم . ھا احیامقامات و نھ ھیچ کسی تحت ھر عنوانی کھ تاکنون شنیده اید . من انسانم . و آمده ام تا آدمیت ر

رفانش وه خرد و عکیوانھ خانھ باید ابد . در ددر فاحشھ خانھ باید گوھره عصمت خود را بجوید و بی آخرالزّمانانسان  -٢٣۶
تھ را نشناخ سد خدایشرا بگشاید . و تا ابلیس را بھ تمام و کمال نشناخود را کشف کند . و در دوزخ بایستی درب بھشت 

اق تھ جز نفمنزل از ھزار منزل عشق و معرفت ھمانا ابلیس شناسی است . از شریعت چشم و گوش بس ٩٩٩است کھ : 
ر دوزخ داست و  یکی پس از دیگری گشوده می شود و کل بشریت در دوزخ دربھای دوزخ آخرالزّمانمی آید . در حاصل ن

  شناسی است کھ درب بھشت کشف می شود . و مجموعھ آثار ما بیان این واقعیت است . 

رست ار آغاز گشت دروردگپدر سفری الھامی کھ بھ آلمان داشتم زایش عرفانی من از ذات عمائی  ١٣۶۵در سال  -٢٣٧
ودم آرزوی ا تمام وجبیده و آنگاه کھ از عالم و عالمیان و نیز از خودم قطع امید کرده بودم و در آلمان بھ پایان زندگی رس

ریای مام دلم ددم و تمرگ و بلکھ نیستی می کردم و بھ لحاظ عقیدتی یک نیھیلیست و پوچ شده و نیست انگار کامل شده بو
ھمراه ر مونیخ بدر شھ ز روزگار و خاصھ آنچھ کھ در کشورمان می گذشت . در اطاقم کھ در یک آپارتماناندوه و خون بود ا

خت ت بھ روی م فوراً چند تا دانشجوی آلمانی زندگی می کردم بناگاه دچار موت شدم . خودم احساس کردم کھ دارم می میر
اھی در لامتنضای عماق فایک دالان بی انتھا و ظلمانی در  دراز کشیدم و شھادت گفتم و رفتم . و خودم را با سرعت نور در

دنیا و  ز شرّ ایندم و احال عروج دیدم و نابود شدنم را شاھد بودم و با خود می گفتم : خدا را شکر کھ بالاخره نابود ش
دند و از ی کشیھ ممی دیدم کھ ضج در صورت اشباحرا دو طرف خلق خدا  زندگی راحت شدم . در مسیر این دالان سیاه از

داخت کھ اندوه ان را بھ من می خواستند کھ : مرو ! از نزد ما مرو ! بھ ما رحم کن ! این زجر و ضجھ و التماس چنان جانم
گو بمن گفت : بدم کھ میل بھ بازگشت یافتم ولی می دیدم کھ دیگر رفتھ ام و بازگشت ممکن نیست . کھ بناگاه صدائی شنی

ودی رخ ابن ابری از قلب قط تو ! کھ بناگاه ابری سفید بصورت دو بال فرشتھ مرا در آغوش کشید .فقط تو ! من ھم گفتم : ف
آپارتمان  ھ مقیم آنکلمانی آنمود و مرا دریافت . و بناگاه چشم گشودم و خود را بر تختم یافتم و دیدم کھ سھ تن از دوستان 

راسیمھ وارد سبودند و  شنیده ده یافتھ بودند و گوئی نعره ای از منبودند بر بالای سرم ایستاده و می گریستند . آنھا مرا مر
ر می انترن کا بصورت اطاقم شده بودند . یکی از آنھا یک پزشک بود کھ بھ تازه گی درسش را تمام کرده و در بیمارستان

   .اشند ده بکرد و مرگ مرا کامل یافتھ بود و زنده شدن مرا ھم معجزه می دانست بدون آنکھ با من کاری کر

. من آنرا ام داشتآن ابر سفید را کھ در قھقرای نیستی مرا دریافت تا ھمین اواخر نمی شناختم کھ چھ بود و چھ ن -٢٣٨
دستان خدا می دانستم . ولی در آثار ابن عربی وصف چنین ابری را تحت عنوان " عماء " درک کردم کھ البتھ بھ نقل از 

حضرت سئوال می شود کھ : خداوند قبل از خلقت عالم ھستی در کجا بود ؟ و آن حدیثی از حضرت رسول است کھ از 
حضرت می فرماید : در عماء بود . ابری کھ نھ در بالای آن چیزی ھست و نھ در پائین آن . یعنی ابری در وادی عدم . و 
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را ازلیت ذاتش قبل از عالم ھستی این زایش عرفانی من از عدم بود بدست پروردگارم . و من ازلیت ذاتش را دریافتم . زی
بود کھ مرا در آغوش گرفت و ھستی نوینی بخشید . و لذا من پس از بازگشت بھ ایران براستی یک موجود کاملاً دگر و 
خلقی جدید بودم کھ دارای احساسی مسیحائی و دم مسیحائی جھت شفا و نجات خلق بودم . و لذا بلافاصلھ در رجعت بھ 

سنگسر بازگشتم و در جوار دازگاره بھ درمان مردم پرداختم . و این سرآغاز خلقت آدمی من از عدم بود  ایران بھ زادگاھم
بھ دو دستان پروردگارم . و عجبا کھ دوستان آلمانی در اطاقھای مجاور نعره ھوی من شنیده و بھ اطاقم آمده بودند . و 

  ی بسوی غیب الغیوب می رفتم . گوئی من در این سفر بھ عماء با ذکر ھو ره می پیمودم یعن

وچی مطلق پ. و دیگر از آن  وقتی از این سفر ھوئی و لامکانی بازگشتم ھمچون حضرت آدم صاحب کرامت شده بودم -٢٣٩
نسانی ان براستی ود . مو دریای اندوه و داغ و فراق ناشی از وضعیت کشور در آن ایام حمام خون داخلی در وجودم اثری نب

 این تحول م جملگیبودم و از اسارت تن و دنیا نجات یافتھ بودم و غرق در خویشتن بودم ولی اطرافیانصاحب روح شده 
م و وجادوگر، مدی تحت عناوین گوناگونی مثل پیامبر، قدیس، نمودندرا در من احساس میکردند و اعتراف می حیرت آور 

  . غیره

 وھا و زرق  قت وجود بودم و کل این دنیا و کائنات و عظمتن از نوجوانی و بلکھ کودکی در جستجوی معنا و حقیم -٢۴٠
تھ بودم . ران بازگشبھ ای برقھای تمدن غرب برایم ذره ای ھم ایجاد معنا نکرده بود و من در آمریکا بھ غایت پوچی رسیده و
تم . ھمھ ارونھ یافرا و او انقلاب کھ آخرین معنای من بود در مقابل نگاھم بی معنا و بلکھ ضد معنا شده بود و ھمھ ارزشھ

خودش  ا بسویباورھایم مرده بود و فقط بھ یک چیز باور داشتم و آن اینکھ خدائی ھست و ھمین و بس . و ھمو مر
  رھنمون شد . 

انھائی . ولی انس و آگاه و ناآگاه ھمھ آحاد بشری و بلکھ ھمھ موجودات عالم رھرو سیر الی الله ھستند خواه ناخواه -٢۴١
ز این دستھ و بنده ا ی کنندرانھ و آگاھانھ در این راه در حرکت ھستند چند دستھ اند : آنانکھ با خود خدا سلوک مکھ جستجوگ

حکام اوھی ھم با گر. و ن پیر و امام ھدایت سلوک میکنندبوده ام . و گروه دیگر کسانی اند کھ با یک چنین انسانی بعنوا
سوم  نند. گروهم مریداول عارفانند . گروه دو. گروه اخودشان سلوک میکنندی ھم با نفس . و اما گروھشریعت سلوک میکنند

الی ھم علی و دجّ جوه نوع . و البتھ در قبال ھر یک از این چھار گرارم ھم شاعرانند و جماعت اھل ھنرو گروه چھمقلدانند. 
. و ھنرمندان  کندرشمقلدین اھل  ھل ایمانند .. عارفان اھل یقینی عینی ھستند . مریدان ادارند کھ اکثراً از این دستھ اندوجود 

  و شاعران در نفاقی ناخواستھ و پریشان خاطرانند و اسیر عُجب و خودبینی . 

اسلامی و شیعی اش درک  معنایاین بود کھ عدالت را در  و رھبریش ۵٧ف انقلاب اسلامی سال بزرگترین انحرا -٢۴٢
ن شتاوات پنداری و مس. عدالت را برابآن دوران و سازمانھای انقلابیمی و نھ سائر ایدئولوگھای اسلا نکرد. نھ رھبران

درت قو چون  .دیستی بولنین –. نگاه حاکم بر عدالت در ھمھ این جریانات نگاھی مارکسیستی علت العلل انحراف انقلاب بود
ش بوضوح نق است کھ آثار بندهعدالت اسلامی فقط در لت مارکسیستی ھم بھ اجرا درنیامد. حتی عدا ،بدست روحانیت افتاد

ً ن سی سشده است کھ بھ دو رکن آزادی و عرفان استوار شده است . و این ھمان دو عنصری بوده کھ در طی ای  ال تماما
ارد و ان نظیر ندمافیائی است کھ در کل جھ –شرعی  –سرکوب شده است و لذا آنچھ کھ حاصل آمده نظامی سرمایھ داری 

 ت و ھیچکسیده اسکھ در تاریخ جھان پدید آمده است کھ اینک با تمامیت خودش بھ بن بست رس پریشان ترین نظامی است
  چون بنده علل و معنای این پریشانی را درک و شرح نکرده است . 

" را در قرآن ھمان فقراء و و اسلام شناسان ما این بوده کھ "مستضعفینبزرگترین خطای معرفتی علمای اسلامی  -٢۴٣
طبقات پائین اقتصادی دانستند یعنی ھمان پرولتاریا . این نگاه بر امام خمینی ھم مسلط بود . مستضعفین کسانی کارگران و 

ھستند کھ فقر و بلا را انتخاب کرده اند و نھ آنکھ بھ جبر مبتلا شده اند . و اینانند کھ وارثان زمین ھستند یعنی اولیای الھی. 
ه این امر است کھ حتی قواعد صرف و نحو عربی ھم در فھم اصطلاح مستضعف این انحراف خطرناک معرفتی نشان دھند

کنیم و نحوی واژه مستضعف بوضوح درک میبکار نرفتھ است تا چھ رسد بھ قواعد عرفانی شیعھ . از منظر توضیح صرف 
بر ، مستکحکمنرا انتخاب نموده است مثل مستکھ مستضعف کسی است کھ خودش بھ اراده خودش در ضعف مانده است و آ

م و کسی کنچ سواد عربی ندارم اینقدر درک می. بنده کھ ھیرفتی توأمان استسوادی و بی معو مستغرق. و این نمایانگر بی
 . این بدان معناست کھ ایشان تا چھ حدی تحت تأثیر شرایط و جو حاکم بر جامعھ و تبلیغاتچون امام خمینی درک نکرد

عقلی و دینی و شرعی غافل شد و ھمھ ارکان مسلمانی را زیر پا نھاد و مبتلا بھ آفت از اصول اعتقادی و علمی و  جھانی



 ٢٧

افراد و بھ ھمھ  بسیاری از روحانیون. آن التقاط و انحرافی کھ حاصل کار آن شد کھ امروز شاھدیم اراده بھ قدرت گردید و
  . ندخود بیشتر از ھمھ مبتلایش بود نددادگروھھای انقلابی نسبت می

ی بدتر ریقت علوی ھم دشمنطی حجاب و مانع و دجّالی بدتر از جماعت متشرعین بی معرفت ندارد و محمّدریعت ش -٢۴۴
ت کفر و بخل ذا خل استاز جماعت دراویش افیونی ندارد . این بدان دلیل است کھ ھر دو جماعت مقلدند و تقلید روش اھل ب

فاق در نو کفر و  فساد ید کھ کافر می شوید . و اما علت دیگر اینمی فرماید کھ از من تقلید مکن (ع)است ھمانطور کھ علی
ھ ھر کھ ا فرمود کسول خدرماھیت رھبران این دو جماعت است کھ از دین خدا و تبلیغ و تعلیم و ارشاد ارتزاق می کنند . کھ 
ت . عت و طریقر شریونند داز قرآن و راه علم فروشی ارتزاق کند خداوند سرنگونش می کند . و لذا این دو جماعتی واژگ
   شده است .شکار نتبدیل اطاعت و ارادت بھ تقلید ، اساس فساد و فتنھ در اسلام است . این راز ھرگز قبل از این آ

دو شاه  سرار و حقایق اینعصاره سیر و سلوک عرفانی سوره حمد و توحید است و از صدر اسلام تا بھ امروز ا -٢۴۵
را لی . زیفکر و تأمھیچ ت ه عیان و بیان شده است بھ گونھ ای کھ ھر عالم و عامی درمی یابد بیسوره قرآن فقط در آثار بند

  .  ینم ببیندن می بمن ھم امّی است و زمینی . و لذا ھر کسی می تواند آنچھ را کھ م ھمھ آثار من شھودی اند و شھود

چ بوئی از اپذیر است نیز ھین مسلمّ و تردید نبس جای تأسف و حیرت کھ در حکیمان و عارفانی کھ شیعھ بودنشا -٢۴۶
صدرا و . مثل ملا ر گوددر آثارشان بھ مشام نمی رسد الا بھ تعارف و بخیھ و حواشی از کنا (ع)ولایت و عرفان ائمھ اطھار

ر ب انی چنانفھ یونبوعلی کھ گل سرسبد فلسفھ و عرفان نظری در عالم تشیع ھستند . این بھ چھ معنائی است ؟ دیو فلس
اشتھ باقی نگذ ثارشانآروح این بزرگان فرمانروائی می کند کھ مجالی برای بالیدن و شکوفائی ایمان و عرفان امامیھ در 
ماماً ن فلسفھ تلسفھ مفاست . و من این حسرت و غفلت و نسیان و التقاط عظیم تاریخ شیعھ را بھ یک جا جبران کرده ام . 

ین ست و در عارقانی فی و عرفان من عرفان تماماً امامی است و ادبیات من ادبیات قرآنی و حکمت من حکمت تماماً اسلام
  ی . آخرالزّمانحال تماماً انسانی و جھانی است و امروزین و 

و علی  قام پیامبرمھ مظلومین و صدیقین و عارفان تاریخ تشیع را از نفاق و ستم ستانیده ام بخصوص انتمن انتقام ھ -٢۴٧
ام . و با  ش ستانیدهقھ بازحان را از شیعیان شقی و منافق ستانیده ام . من انتقام خدا را از خلق ناسپاس و و فاطمھ و امام

  اینحال خلق را نیز شفاعت کرده ام و مھلت توبھ داده ام . 

  م. اده ادام و مھلت توبھ  . و فاسقان را نیز شفاعت نمودهعاشقان را از فاسقان ستانیده ام من انتقام ھمھ -٢۴٨

ار بنده ی فقط در مجموعھ آثعلوی و امام زمان ی ومحمّدی و و عرفان ابراھیمی و موسوی و عیسو فلسفھ ، حکمت -٢۴٩
سی و انجیل عی وموسی  است کھ بھ تمام و کمال تحقق یافتھ است کھ بھ مثابھ احیاء و نزول دوباره صحف ابراھیم و تورات

  دائو .  گیتا و اوستا وداست و بھگو (ص)محمّدقرآن 

و  .تی ندارندشیعیان، راه نجا ر مدرن و مسلمانان جھان ودھم کھ جز از طریق معارف مجموعھ آثار من بششھادت می -٢۵٠
  این فرھنگ ظھور ناجی موعود است . 

  

  ن ایاپ                                                                                                      


